
 

اِرميا
 

  از ميلاد در تاريخ قبل ٥٨٠و ٦٢٥ سالهاي   بين  زندگي خود و وقايعي كه  شرح  به  كتاب اِرمياي نبي در اين
 .  يافت توان  و نبوتهاي ارميا را مي  بسياري از تعاليم تاب ك در اين. پردازد ، مي  داده  يهودا رخ سرزمين

 تجربه  و بي  جوان دارد كه ورزد و اظهار مي  مي گزيند، ارميا امتناع  برمي  خداوند ارميا را براي رسالت هنگامي كه
 ارميا  ترتيب  اين به.  با وي خواهد بود و وي را ياري خواهد كرد دهد كه  مي  او اطمينان اما خداوند به.  است

 اما مردم. كند  بازگو مي  اسرائيل  قوم دارد به  مي  از خداوند دريافت كند و پيامهايي را كه  مي  خود را شروع رسالت
خواهد  مي كند و از آنان  مي  اشاره  آنان  گناهان پردازند، زيرا او به  دشمني مي پسندند و با او به  پيامها را نمي اين
  لشكري از سرزمين دهد كه  يهودا هشدار مي  مردم  پيامها خداوند به در اين. هاي شرور خود بازگردند اه از ر كه

 . كند  را مجازات فرستد تا آنان  مي شمال
 توان  مي  دارد، اما در آن  اختصاص  يهودا و ساير اقوام  مردم  مجازات  شرح  به  كتاب  بزرگي از اين هرچند بخش
 شادي وء  شهر مايه  اين آنگاه«:  خوانيم مي ٣٣   در باب  كرد، چنانكه  نيز مشاهده  اورشليم  اميدبخشء يندهآثاري از آ
 و  احسان  جهان  مردمء همه!  كنند هاي دنيا مرا تمجيد و تكريم  قوم  خواهد شد تمام  خواهد بود و باعث افتخار من
 ». خواهند لرزيد  ديد و از ترس كرد، خواهند  خواهم  قومم  در حق لطفي را كه

  

  اِرميا  خدا به  كه استي  پيامهاي  شامل  كتاب اين  
 شهر  از كاهناني ارميا يك. پسر حلقيا داد  
،   پيام نخستين٢. بود)   بنيامين  در سرزمين واقع ( عناتوت
  ، پادشاه) پسر آمون( يوشيا   سلطنت  سيزدهم در سال

 ء نيز در دورهي ديگري پيامها٣.  شد يهودا، بر ارميا نازل
   سال تا يازدهمين) پسر يوشيا (  يهوياقيم سلطنت
  درماه.  شد ، بر او نازل)پسر يوشيا(صدقيا ي پادشاه
 درآمد و   تصرف  به  اورشليم  بود كه  سال  همين پنجم
 .شهر اسير و تبعيد شدندي اهال

 
  ارميا دعوت

   مادرت  در رحم  از آنكه پيش«:  فرمود  من خداوند به٥و٤
   به  چشم  از اينكه پيش.   كردم يري تو را انتخاب بگ شكل
   تا در ميان  كردم  و تعيين  بگشايي، تو را برگزيدم جهان
 ». باشي آور من  پيام  جهان مردم

!   نيست  ساخته  كار از من خداوندا، اين«:   گفتم اما من٦
 »!  هستم تجربه ي و ب  سن كمي  جوان من

 تو  كهي  هر جاي  به چون!  مگو چنين«: خداوند فرمود٧
،   تو بگويم  به  و هر چه رفتي ، خواه را بفرستم

 و   با تو هستم ، زيرا من  نترس از مردم٨.  گفتي خواه
 ». كنم ي م از تو محافظت

 خود  كلامک اين«:   گذارد و گفت  بر لبهايم  دست آنگاه٩
 تو آغاز  از امروز رسالت١٠!   گذاشتم را در دهانت

و ي ها هشدار ده ها و حكومت  قوم تو بايد به! ودش يم
  ، از بين  كرده  كن  را ريشه از ايشاني  برخ  من كهي بگوي

  ، تقويت  داشته ديگر را پا برجا نگاهي  برد و برخ خواهم
 ». كرد خواهم

 
 دو رؤيا

 »ي؟بين ي م چه!   كن ارميا، نگاه«:  فرمود سپس١١
 »! م بادا از درختي ا شاخه«:  گفتم

  مراقب   كه  معناست  بدان و اين!   است چنين«: فرمود١٢
 ».* شود ، انجام ام  گفته  بود تا هر آنچه خواهم

 »ي؟بين ي م حالا چه«:  پرسيد بار ديگر خداوند از من١٣
  شمالي  از سو  كه  جوش  آب ديگک ي«:   دادم جواب
 ».ريزد ي فرو م  سرزمين بر اين

  ايني  اهال  بر تمام شمالي از سو ي بلايي،آر«: فرمود١٤
ي ها  مملكت  سپاهيان من١٥.  خواهد شد  نازل سرزمين

   تخت  آمده  اورشليم  خواند تا به را فرا خواهمي شمال
شهر برپا دارند و ي ها خود را كنار دروازهي فرمانرواي

                                                 
 .شبيه يکديگر هستند «بادام»و  «مراقب بودن»اي ه در عبري واژه   *
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 ٢  ارميا
 

 

يهودا را تسخير ي  و ساير شهرها آني  حصارهاء همه
!   شرارتهايشان  بسبب  من  قوم  مجازات اينست١٦. كنند

پرستند و در  ي ديگر را م ، خدايان گفتهک آنها مرا تر
 .كنند ي م اند، سجده  خود ساخته كهي برابر بتهاي

   به گويم ي م  من  كه  شو و آنچه ، برخيز و آماده حال«١٧
 در   كه كنم يمي  كار  و گرنه از آنها مترس.  بگو ايشان

امروز تو را دربرابر ١٨ !ي شو و هراسان  برابر آنها آشفته
 و  آهنيني حصاردار و ستوني  شهر آنها همچون

 افراد   تا دربرابر تمام سازم ي م ، مقاوم برنجيني ديوار
،   يهودا، بزرگان  در برابر پادشاهاني، بايست  سرزمين اين

 ستيز برخواهند  آنها با تو به١٩.   مردمء  و همه كاهنان
،   من  نخواهند برد، چون از پيشي ار، اما ك خاست

 ». داد خواهمي  و تو را رهاي خداوند، با تو هستم
 
  خدا  به  نسبت اسرائيلي توجه يب

 و فرمود   گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
 خداوند   كه  بگويم اورشليمي  اهال  و به بروم  كه

  ا كهري ، زمان آورم ي ياد م ها را به گذشته«: فرمايد يم
  كهي  بود  روزها چقدر مشتاق  در آن!ي بود  عروس تازه

ي  حت!يداشت ي م  چقدر مرا دوست!ي باش مورد پسند من
. يآمد ي م  نيز همراهم و سوزانک خشي در بيابانها

 و   من  مقدس  روزها قوم ، تو در آن اسرائيلي ا٣
 تو آزار  بهي  اگر كس.ي بود  فرزند من نخستين

 گرفتار  سختي  بلاي ، به  كرده  را محكومرساند او يم
 . ساختم يم
 كندند؟   دل  شما از من ، چرا پدران  اسرائيل اي قوم«٥و٤

 رو برگرداندند   از من  كه  كردم  ايشان  كوتاهي در حق چه
گويا ٦پرستي رو آوردند؟   بت ، به  شده و دچار حماقت

را از مصر    ايشان  كه  بودم  من  اين  كردند كه فراموش
،   كردم  هدايت ، در بيابانهاي خشک و سوزان  داده نجات

زارهاي   و از شوره و از سرزمينهاي خطرناک پر از گودال
 حتي كسي   از مكانهاي غيرمسكوني كه مرگبار عبور دادم

 سرزميني حاصلخيز  و آنها را به٧كند   عبور نمي از آن
ار شوند؛ اما  برخورد  آن  و بركات  تا از محصول آوردم
   مرا به  و فساد كشيدند و ميراث  گناه  آنجا را به ايشان

   در فكر من  هم حتي كاهنانشان٨.  ساختند  آلوده شرارت
   اعتنايي نكردند، حكام  من  نيز به نبودند، و داورانشان

 را   بعل  برخاستند و انبياي آنها بت  برضد من ايشان
 . كردند  تلف هاي بيهودهپرستيدند و عمر خود را با كار

 
  خود  خدا از قوم شكايت

حتي در سالهاي !  كنم  مي  شما را محكوم  من بنابراين«٩
 ! كرد  خواهم هاي شما را نيز محكوم  و نوه ، فرزندان آينده

ببينيد آيا !  كنيد  نگاه اطرافي  سرزمينها به«١١و١٠
با  را   خدايانشان بيابيد كهي قومي توانيد در جاي يم

   خدايانشان  باشند با اينكه  كرده  عوض  تازه خدايان
   در غرب  قبرس  جزيره را بهي كسان! واقعاً خدا نيستند

 بفرستيد و ببينيد آيا در  قيدار در شرقي  صحرا و به
  ؟ اما قوم  است  داده رخي  غريب  اتفاق  چنين آنجا تا بحال

  روگردان بود  شان ي سربلند  موجب كهي  از خداي من
  آسمانها از چنين١٢! اند  رفته جان يبي  بتها ، بدنبال شده
   من زيرا قوم١٣؛ لرزند ي خود م ، به  شده زده حيرتي كار

   آبء  چشمه ، مراكه  اينكه اول: اند  دو خطا شده مرتكب
ي اند و برا  رفته  اينكه اند و دوم نمودهک  تر  هستم حيات

 را  تواند آب ي نم اند كه  ساخته شكستهي خود حوضهاي
 »! دارد در خود نگه

 
   اسرائيل  قوم  خيانت نتيجه

   كه  شده ، براي بندگي و غلامي انتخاب  اسرائيل مگر قوم١٤
 شود؟  مي  جاي دور برده ، به  اسير گشته اينگونه

ي  بسو  غران  مانند شيران  نيرومند شمال سپاهيان١٥
،   ساخته  را ويران آن در حركتند تا   اسرائيل سرزمين

.  كنند يكسانک  را بسوزانند و با خا شهرهايش
ي ، از شهرها مصر نيز برضد او برخاستهي نيروها١٦

 و  آيند تا عظمت يم»  تحفنيس«و »  ممفيس«خود 
، تو خود  اورشليمي ا١٧.  بكوبند  را درهم  اسرائيل قدرت
   شود، چون بر تو نازلي  بلاي  چنين كهي  شد باعث
كند، ي  تو را راهنماي خواست ي م خداوند، خدايتي وقت

 !يكردي از او سرپيچ
از اتحاد با «: فرمايد ي م قادر متعالي خداوند، خدا١٩و١٨

   و گناه  شرارتي؟ا بردهي  نفع مصر و آشور چه
  آنگاه.  خواهد كرد  و مجازات ، تو را تنبيه خودت
   او چه به ياحترام ياز خدا و بي  سرپيچ ديد كهي خواه

   مرا از گردنت  يوغ از مدتها پيش٢٠! داردي  بد سرانجام
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 ارميا ٣
 

 

ي  بريد  خود را با من  و الفت انسي ها  رشتهي،باز كرد
هر ي  روي؛كردي  سرپيچ از مني شرم ي ب و با كمال

  سرگرمي پرست  بت و بهي  زانو زد  و زير هر درخت تپه
 .يشد
، با  بكارمي  نهال  تو را همچون خواستم يمي وقت«٢١

   شد كه  چه پس.   كردم  بذر را انتخاب ، بهترين دقت
 خود را   كه با هر چه٢٢ي؟  شد مصرف يفاسد و بي نهال

  كهي ا  شده آلودهي  گناه به. شدي نخواهک  پاي،بشوي
   در نظرم  تو هميشه ؛ گناه  است  محال شدنشک پا

   منحرف كهي بگويي توان ي م چگونه٢٣. خواهد ماند
  قرار كه ي شتر ب مادهي  اي؟ا  نپرستيده و بتي ا نشده
   نگاه دشتهاي سرزمينت ء  همه  بهي،گرد ي م  جفت بدنبال
   گناهان  نما و به  را ملاحظه  و خطاهاي خويش كن

   گورخري هستي كه تو مثل٢٤!   كن  اعتراف هولناكت
و تواند جل كشاند و كسي نمي  مي  بيابان  او را به شهوتش

  هيچ  تو را بخواهد بي هر گورخر نري كه. او را بگيرد
 را در   خودت آورد، چون  مي زحمتي تو را بدست

   دوندگي خسته چرا از اينهمه٢٥! اندازي  مي آغوشش
  تو در جواب داري؟  برنمي  در پي بتها دست كننده
   اين  عاشق من.   برگردم توانم ، ديگر نمي نه: گويي مي

 .  نيستم  كندن  دل  و ديگر قادر به ام  شده نهبتهاي بيگا
 

   است  در انتظار اسرائيل مجازات
گرفتار ي  دزد  در حال كهي  مانند دزد  من قوم«٢٧و٢٦
،   خواهد شد؛ پادشاهان  و شرمگين شود، خجل يم

 دچار   وضع  همين  و انبياء نيز به ، كاهنان بزرگان
  را كهي ر خود و بت را پد  تراشيده چوب. خواهند گرديد

ي وقتي خوانند؛ ول ي، مادر خود م  شده  ساخته از سنگ
   و ناله  آه شوند نزد من ي گرفتار م  و مصيبت در زحمت

 خود  كهي بگذاريد بتهاي٢٨!   دهم كنند تا نجاتشان يم
شما !  دهند ، شما را نجات  مصيبت ايد، در زمان ساخته

   من ديگر به٢٩! اريد د يهودا بتي  تعداد شهرها  به كه
  فرزندان٣٠. هستيدي  ياغ  شما همه  نياوريد، چون پناه

 خود را  ، چون  فايده چهي ، ول ام  كرده شما را تنبيه
 شكار خود را  كهي  شير همچون!  نكردند اصلاح

 .ايد مرا كشتهي  انبيا كشد، شما هم يم

   در حق آيا من:  فرا دهيد  گوش  من  كلام ، به  من اي قوم«٣١
 مانند يک  ؟ آيا براي ايشان ام انصافي كرده  بي اسرائيل بني

: گويند  مي  من  چرا قوم ؟ پس ام  تاريک و پربلا بوده زمين
 با  خواهيم ، ديگر نمي  خدا رها شديم  از دست سرانجام
 !  باشيم  خدايي سروكار داشته چنين

ياد  را از  زيور آلاتشي ا  دوشيزه  است آيا ممكن«٣٢
 را  اش ي عروس  لباسي، عروس  دارد تازه ببرد؟ آيا امكان

   مرا كه  سالهاست  من ، قوم  حال  كند؟ با اين فراموش
  ، فراموش ام گرانبها بودهي  گنج  همچون برايشان
 !اند كرده

! كنيد ي م خود جلبي  را بسو  فاسقان چقدر ماهرانه«٣٣
توانند از شما  يم   هم  بدكاره  زنان ترين با سابقهي حت

  گناه ي ب  فقيران  خون  به لباستان٣٤! بياموزندي چيزهاي
  ، بلكه  اموالتان سرقتي  برا  آنها را نه  كه  است آغشته

 و  گناهيم يما ب: گوييد ي م با اينحال٣٥! ايد  كشته جهت يب
 شما را  اما من!  شود  خدا خشمگين  كه ايم نكردهي كار

 ! گناهيم يب: گوييد ي م ، چون مكني  م  مجازات بشدت
   كه همانگونه گرديد، اما  جديد مي پيمانان  هم  بدنبال مدام«٣٦

.  شما نخواهد كرد آشور شما را رها كرد، مصر نيز كمكي به
  ، چون  باز خواهيد گشت از آنجا نيز نااميد و سرافكنده٣٧

  ردهكنيد طرد ك  مي  تكيه  ايشان  شما به خداوند كساني را كه
   كاري از پيش ، باز هم هاي ايشان  كمک ؛ باوجود تمام است

 ».نخواهيد برد
 

  خيانتكار اسرائيل
  خود را زني اگر مرد«: فرمايد يخداوند م

 مرد   برود شوهر كند، آن  بدهد و زن طلاق
 ديگر فاسد و  بگيرد، چوني  همسر  او را به نبايد دوباره

و ي كردک هر چند مرا ترتو، ي ول.   است  شده عفت يب
   كه خواهم ي از تو م  باوجود ايني، ورزيد  خيانت  من به

ي  جاي  سرزمين آيا در سراسر اين٢. ي باز گرد نزد من
 را   بتها، آن پرستشي خود، يعني  با زنا شود كه يپيدا م
 انتظار   به  بر سر راه  مانند فاحشهي؟ باش  نكرده آلوده
 در   كه نشين  باديه  عرب  مثل  درستي،نشين ي م فاسق
آور خود  شرمي تو با كارها. نشيند ي رهگذر م كمين
 رگبار   نه  كه  است هميني برا٣! يا  كرده  را آلوده زمين

ي روسپک  تو مانند ي  چوني، بهار  باران بارد و نه يم
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 ٤  ارميا
 

 

   من  به با اينحال٥و٤ .يا  و حيا را از خود دور كرده شرم
  تو مرا دوستي  كودك ، از زمانپدري  ا:يگوي يم

  اين! ماندي  نخواه  خشمگين  تا ابد بر من  پسي؛ا داشته
   برآيد، انجام  از دستت كهي و هر كار زشتي گوي يرا م
 ».يده يم
   من ، خداوند به پادشاهي  يوشيا  سلطنت در زمان٦

 :فرمود
  زنک  ي كند؟ مثل ي م  خيانتكار چه اسرائيلي بين يم«

 ديگر  خود را در اختيار مرداني  در هر فرصت  كه هرزه
 و زير هر  هر تپهي  رو  هم دهد، اسرائيل يقرار م
ي  روز كردم ي فكر م من٧. پرستد ي م  سبز، بت درخت
 خواهد   من  و بار ديگر از آن  باز خواهد گشت نزد من

   او، يهودا همء  پيشه خواهر خيانت.  نشد شد، اما چنين
 يهودا ديد  با اينكه٨.  را ديد اسرائيلي دايم يها يياغيگر

ک ، نترسيد و اين ام  داده وفا را طلاق ي ب  اسرائيل  من كه
ي  و بسو دادهي گر ي روسپ  به ، تن كردهک او نيز مرا تر

و ي سنگي بتهاي پرواي ياو با ب٩.   است رفتهي پرست بت
  الاينح ازد؛ باس ي م  را آلوده ، زمين را پرستيدهي چوب
يهودا، ١٠. كند ي م  جلوه اهميت ي در نظر او ب  گناهان اين
،   بازگشت  نزد من نيز كهي  هنگام  خواهر خائن اين
   گناه در واقع١١.   قلب  از صميم بود نهي  ظاهر اش توبه

 »!  است خائني  يهودا وفا سبكتر از گناه ي ب اسرائيل
   اسرائيل  به و  بروم  كه  گفت  من  خداوند به همچنين١٢

 با   من  برگرد، چون ، نزد من  گناهكار من اي قوم«:  بگويم
  به١٣.  مانم  نمي  و تا ابد از تو خشمگين  و دلسوزم گذشت
 خداوند، خداي   به  نسبت بپذير كه!   اقرار كن گناهانت

 بتها در زير هر درختي،  اي و با پرستش خود ياغي شده
 نخواستي مرا پيروي   كه  كن اي؛ اعتراف  زنا گشته مرتكب

   باز گرديد، چون  خطاكار، بسوي من اي فرزندان١٤. كني
 باشيد بار   و شما را در هر جا كه  شما هستم  صاحب من

و رهبراني بر ١٥  گردانم  باز مي  اسرائيل  سرزمين ديگر به
 و   باشند تا از روي فهم  مورد پسند من  كه گمارم شما مي
 »! رهبري كنند، شما را حكمت

 شما از  وقتي بار ديگر سرزمين«: فرمايد خداوند مي١٦
 را   گذشته  دوران  پر شود، ديگر حسرت جمعيت

 عهد خداوند در   صندوق نخواهيد خورد، دوراني كه
 روزها ياد نخواهد كرد و   بود؛ ديگر كسي از آن اختيارتان

   آندر١٧.  نخواهد شد  ساخته  عهد خداوند دوباره صندوق
مشهور »  خداوند  سلطنت محل «  به  شهر اورشليم زمان

 حضور خداوند   قومها در آنجا به خواهد شد و تمام
  خواهند آمد و ديگر سركشي نخواهند نمود و بدنبال

 اهالي   هنگام در آن١٨.   نخواهند رفت خواستهاي ناپاكشان
  ، به  بازگشته  از تبعيد شمال  با هم يهودا و اسرائيل

 .  دادم  ارث  به  اجدادشان  به  من سرزميني خواهند آمد كه
؛ در نظر   شوم  ساكن  در اينجا با فرزندانم  بودم مايل«١٩

  ، به همتاست  در دنيا بي  حاصلخيز را كه  سرزمين  اين داشتم
 فكر  صدا كنيد و هيچ» پدر« مرا  ؛ انتظار داشتم شما بدهم

  اما شما به٢٠ روي بگردانيد؛   بار ديگر از من  كه كردم نمي
   دل  بتهاي بيگانه ، به  دور شده  كرديد و از من  خيانت من

 را ترک   شوهرش وفايي هستيد كه  بي شما مانند زن. بستيد
 ». باشد كرده

 صداي  اين شود؛  مي  و زاري شنيده ها صداي گريه از كوه٢١
   و سرگردان  از خدا روي گردانده  كه  است اسرائيل  بني گريه
 نزد خدا بازگرديد   و سركش  ناخلف اي فرزندان٢٢! اند شده

 .ايماني شفا دهد تا شما را از بي
 تو خداوند،  ، چون آييم  مي  كه البته«: گويند  مي ايشان

ها و  پرستي بر بالاي تپه ما از بت٢٣. خداي ما هستي
  ه كارها بيهود ؛ اين ايم  شده ها خسته عياشي بر روي كوه

تواند   خداوند، خداي ما مي  تنها در پناه اسرائيل ؛ بني است
   كه ايم  خود ديده از كودكي با چشمان٢٤.  يابد نجات
ها،  ها و رمه  گله  شده آور بتها باعث  پيروي شرم چگونه
   ما و هم هم٢٥!  شوند  ما تلف  قوم  و دختران پسران

   گناه ايمان خداوند، خد  به  از كودكي نسبت پدرانمان
 بگذار  ؛ پس ايم  او را پيروي ننموده  و دستورات ايم كرده

بگذار رسوايي، ما را فرا !   شويم  غرق مان در شرمساري
 »!گيرد

 
   توبه  به دعوت

  ، اگر نزد من اي اسرائيل«: فرمايد خداوند مي
   من پرستي برداري و به  از بت بازگردي و دست

  ها مرا خداي خود بداني و با انصافاگر تن٢وفادار بماني، 
 قومهاي ء  همه و راستي و درستي زندگي كني، آنگاه

   بركت  خواهند آمد و از من  تو بسوي من  با ديدن جهان
 ». افتخار خواهند نمود  من ، به يافته

٤
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: فرمايد ي م  چنين يهودا و اورشليمي  اهال خداوند به٣
 را در   خوب  و تخم بزنيد،  را شخم زمينِ سختِ دلتان«

   و وجود خود را از هر آلايش دل٤.  خارها نكاريد ميان
   تمام  شما را بسبب  من  خشم  آتش بزداييد، و گرنه

   آن نخواهد توانستي  خواهد سوزاند و كس گناهانتان
 . كند را خاموش

 
  يهودا  به حمله

!  صدا درآوريد  يهودا به  سرزمين شيپورها را در تمام«٥
يهودا و ي  اهال بلند فرياد برآوريد و بهي ا صداب

 و  امني  شهرها  به ، بگوييد كه  كرده  اعلان اورشليم
   مشخص  را با علامت  اورشليم راه٦!  ببرند حصاردار پناه

ي  بلا و ويران  من چون!  ننماييد فرار كنيد و درنگ! كنيد
د نابو٧. كرد   خواهم  بر شما نازل شمالي ازسوي مهلك
،   آمده  خود بيرون گاهي از مخفي  قومها مانند شيرء كننده
  شهرهايتان!   است  شما در حركت سرزميني بسو

   ماتم  لباس پس٨.  خواهد شد از سكنهي  و خال خراب
 خداوند   خشم كنيد، زيرا شدتي  و زار بپوشيد و گريه
 و   پادشاه  روز، دل در آن٩.   است  نيافته هنوز كاهش

 متحير و انبياء  ، كاهنان  فرو ريخته  از ترس انبزرگ
 ». خواهند شد پريشان

! اند  خورده  تو گفتي فريب  از آنچه خداوندا، مردم(١٠
ي  و سلامت  آرامشء  وعده اورشليمي  اهال  تو به چون
 قرار  ايشاني  شمشير بر گلو  اكنون  آنكه  حالي،داد

 !)  است گرفته
 بر  سوزاني ، باد د از بيابان خداون  زمان در آن١٢و١١

  زدودني  برا ملايمي  باد  خواهد فرستاد نه ايشان
   ترتيب  اين به. شديدي  طوفان ، بلكه خرمنک خاشا

!   كن نگاه١٣. كند ي م  خود را اعلام  قوم خداوند هلاكت
  او همچوني ها آيد؛ عرابه يما مي  مانند ابر بسو دشمن

بر ما، ي وا.  تيزروتر اب از عق گردبادند و اسبهايش
 ! ايم  شده  غارت چون

 پاک كنيد   دلهاي خود را از شرارت اي اهالي اورشليم١٤
خواهيد افكار ناپاک را در   كي مي تا به!  يابيد تا نجات

  تا كوهستان»  دان« از شهر  قاصدان١٥ داريد؟   نگاه دلتان
آنها ١٦. كنند  مي  شما را اعلام  جا مصيبت ، همه» افرايم«

   بگويند كه  اورشليم  ملتها هشدار دهند و به آيند تا به مي

 شهرهاي يهودا  آيد و عليه  دور مي  از سرزمين دشمن
 .آورد  برمي غريو جنگ

اي  ، مزرعه  كشاورزان  كه همانگونه«: فرمايد خداوند مي١٧
   را محاصره  شهر اورشليم  هم كنند، دشمن  مي را احاطه

اي ١٨. اند  كرده  شورش  برضد من  من را قومخواهد كرد، زي
؛   رفتار و كارهاي خود تو استء  بلايا نتيجه يهودا، اين
 شمشيري در   و همچون  است  تو بسيار تلخ مجازات
 ».  است  فرو رفته قلبت

 
  قومشي  ارميا برا اندوه

   بيتاب  و دلم  را فرا گرفته فرسا وجودم طاقتي درد١٩
  ، چون  بمانم  و آرام  ساكت توانم ير نمديگ!   است شده
   طنين  در گوشم  و فرياد جنگ شيپور دشمني صدا

رسد تا  يم فراي خرابي از پي خراب٢٠.   است افكنده
  چشمک ، در ي ناگهان.  كند ويراني  ما را بكل سرزمين

  ها به شوند و خانه ي م ها غارت  خيمه ، تمام  زدن بهم
  طولي  ك  تا به  وضع اين٢١. ردندگ ي م  تبديل ويرانه

شيپور ي  و صدا  جنگ بايد خروشي  ك كشد؟ تا به يم
 ؟  را بشنوم جنگ

 در   من  قوم كهي تا وقت«: فرمايد ي م خداوند در جواب٢٢
. خواهند مرا بشناسند ي نم  ايشان چون!  بمانند حماقتشان
  كردني بدي  و احمقند؛ برا ناداني ها  بچه آنها مثل

ي  استعداد  هيچ كردني در خوبي يار استادند، ولبس
 ».ندارند

   آسمان به!  بود  جا ويران ؛ همه  نظر انداختم  زمين به٢٣
؛  ها نظر كردم  كوه به٢٤!  و تار بود  تيره  هم ؛ آن  كردم نگاه
  نگاه٢٥. شدند ي م ها از جا كنده لرزيدند و تپه ي خود م به

   گريخته  همهي؛ا  پرنده  و نهبودي  آدم  نه  و ديدم كردم
 .بودند

 شهرها از حضور خداوند   و تمام  گرديده ، بيابان بوستان٢٦
خداوند دستور ٢٧.  بود  شده  او خراب  خشم و شدت

 .  است  يهودا را صادر كرده ويراني سرزمين
ي  بكل  سرزمين اين«: فرمايد ي، خداوند م  همه با اين
. خواهد ماندي باقي كوچك   نخواهد شد و گروه ويران

  ، تمام ام  صادر كرده  بر ضد قومم كهي  فرمان بسبب٢٨
 خواهند   و آسمانها سياه  دنيا عزا خواهند گرفت مردم

 را   و آن ام  كرده  خود را اعلامء  اراده مني ول. پوشيد
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 بر   و از آن ام  خود را گرفته  داد؛ تصميم تغيير نخواهم
 ».  گشت نخواهم

   و كمانداران  سواران لي شهرها از صداي نزديک شدناها٢٩
 خواهند شد و  ها پنهان اي در بيشه عده. فرار خواهند كرد

 خالي  شهرها از سكنه.  ها خواهند گريخت  كوه برخي به
   غارت اي كه٣٠.  فرار خواهند كرد  از ترس ، مردم شده
پوشي و خود را با   فاخر مي اي چرا ديگر لباس شده
  كشي؟ از اين  مي  سرمه  چشمانت آرايي و به  مي هراتجوا

 و   از تو برگشته  يارانت بري، چون  سودي نمي ها هيچ تلاش
 . را دارند قصد جانت

  اوليني  برا كهي  زنء  رسيد مانند ناله  گوشم بهي فرياد٣١
ي  زير پا  كه  است  من  قومء  و ناله  آه اين. زايد يبار م

  دراز كرده   التماس  و دست  افتاده  نفس خود، از دشمنان
 ! است

 
   اورشليم گناه

را   هاي اورشليم  كوچه تمام«: فرمايد خداوند مي
 جا را  همه. ها بايستيد بر سر چهارراه. بگرديد

  اگر بتوانيد حتي يک شخص!  جستجو كنيد خوب
   شهر را از بين  اين  و درستكار پيدا كنيد، من باانصاف
 »!خورند  مي  قسم  من  نام  حتي به  قوم اين٢!  برد نخواهم

  و آني ده ي م چيز اهميتک  ي خداوند، تو بهي ا٣
   را اصلاح ايشاني كردي تو سع.  استي و درستي راست
ي  ولي، را زد  اما آنها نخواستند؛ هر چند ايشاني،كن

   هم خود را از سنگي رو!  نكردند احساسي درد
 . كنند خواهند توبه ي نماند و تر كرده سخت

ي  انتظار  چه  فقير و نادان از اشخاص«:   گفتم آنگاه٤
ي خدا چيزي ها و فرمانها ؟ آنها از راه شود داشت يم
   او را اطاعت توانند دستورات ي چطور م پس! فهمند ينم

 و با آنها وارد   رفته  ايشان  نزد رهبران بنابراين٥؟ كنند
خداوند و ي ها آنها راه شد، زيرا  گفتگو خواهم

 از   هم  ايشان  كه ديدمي ول» .دانند ي او را م دستورات
 .اند  برداشته  طغيان  او سر به  و عليه خدا برگشتهي پيرو

   ايشان  جان  به  جنگلء درندهي  شيرها  دليل  همين به٦
 خواهند   حمله  ايشان  به بياباني خواهند افتاد، گرگها

 خواهند كرد   كمين  شهرهايشان طرافكرد و پلنگها در ا
 كنند؛ زيرا  پاره  برود، پاره  بيرون  را كه تا هر كس

ي  و بارها از خدا رو  از حد گذشته گناهانشان
 .اند برگردانده

 شما را  توانم ي م ديگر چگونه«: گويد يخداوند م٧
  اند و آنچه گفتهک  مرا تر فرزندانتاني  حت ؟ چون ببخشم
 تا   آنها دادم بهک  خورا من. پرستند ي م نيست خدا  را كه

شدند و ي  زناكار تشكر، غرقي بجاي سير بشوند، ول
   اسبان آنها مثل٨.  كردند ها تلف  خود را با فاحشه وقت

 ء  همسايهء  ماده جفتي  برا هستند كهي سير و سرحال
آور  شرمي  كارها ايني آيا برا٩. كشند ي م خود شيهه

؟   بگيرم انتقامي  قوم ؟ آيا نبايد از چنين نم نك شان تنبيه
ببريد و    هجوم هايشان  تاكستان  به دشمناني  ا پس١٠

 را  هايشان شاخه. نابود نكنيدي بكلي ول!  كنيد خرابشان
 ». خداوند نيستند  از آن  كنيد، چون قطع

 
 هشدار خداوند

  من   يهودا به  و مردم  اسرائيل مردم«: فرمايد خداوند مي١١
: اند  و گفته  مرا انكار كرده ايشان١٢اند؛   بزرگي كرده خيانت

  نه!  بلايي بر سر ما نخواهد آمد هيچ! خدا با ما كاري ندارد
هاي تو  انبياء، همگي طبل  ١٣!   جنگ قحطي خواهد شد و نه
   هيچيک از ايشان  خدا در دهان خالي هستند و كلام

  ترسانند، بر سر خودشان  مي  ما را از آن ؛ بلايي كه نيست
 »!خواهد آمد

:  فرمود  چنين  من  به  رو خداوند قادر متعال از اين١٤
   خود را در دهان  كلام  من  كه  است  سخنان براي اينگونه«

 را همانند   قوم  و اين سازم  مي تو اي ارميا، مانند آتش
 ». را بسوزاند  تا ايشان گردانم  مي هيزم

 قومي را از دور  ، من اسرائيل اي بني«: ايدفرم خداوند مي١٥
 فرستاد، قومي نيرومند و قديمي   برضد تو خواهم دست
   آنها همه كمانداران  ١٦. فهمي  را نمي  زبانشان را كه

آنها ١٧. كشند  مي  ترحم  بدون جنگجوياني نيرومندند كه
 را خواهند برد؛   فرزندانت ، نان  كرده  تو را غارت خرمن
  هاي گاو، انگور و انجير تو را به هاي گوسفند و رمه گله

كني در   مي  خيال  را كه ، شهرهاي حصاردارت يغما برده
 باز   هم  زمان اما در آن١٨.  خواهند كرد  و امانند، تاراج امن

 . برد  نخواهم شما را بكلي از ميان
چرا خداوند ما را : ارميا بپرسندي  اگر از تو ا پس«١٩

 شما  همانطور كه:  بگو كند؟ در پاسخ ي بلايا م دچار اين

٥ 
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   خود خدايان  كرديد و در سرزمين خدا را فراموش
 را در   بيگانگان  ترتيب  همان  را پرستيديد، به بيگانه
ي  و بردگ  خدمت  شما نيست  از آن كهي سرزمين

 ».خواهيد كرد
  ئيل اسرا  قوم يهودا و بهي  اهال  به فرمايد كه يخداوند م٢٠

 : نماييد  اعلام چنين
ي  داريد، ول  چشم  كه فهم ي و ب  نادان قومي ا«٢١
:  را بشنويد شنويد، اين ينمي  داريد، ول بينيد؛ گوش ينم
در حضور   بگذاريد؟ آيا نبايد  احترام  من آيا نبايد به٢٢
   را بعنوان  شن  كه  را فرا گيرد؟ من  وجودتان ، ترس من
 درياها  ؛ اگر چه  درياها قرار دادم حدي،جاوداني قانون

 حد   آيند، از اين  تلاطم  به  برآورند و امواجشان خروش
 »!توانند بگذرند ينم
 و  سركشي  دل  من قوم«: فرمايد يخداوند م٢٤و٢٣

اند، و  گفتهک  و مرا تر شدهي  ياغ ايشان. گر دارند طغيان
 را  اران ب اند، هر چند من  نداشته  مرا نگه  حرمت هيچگاه

 و   كشت ، و فصل  عطا كردم  ايشان در بهار و پاييز به
ي برا٢٥.   نمودم  تعيين آناني  را برا  محصول برداشت
؛  ام  گرفته  نيكو را از ايشان  بركات  اين  كه  است همين
 .  است  كرده  بخششها محروم  اين  را از تمام ، ايشان گناه

  اري وجود دارند كه بدك  اشخاص  من  قوم در ميان«٢٦
گذارند،   مي  براي شكار كمين  شكارچياني كه همچون
  همانطور كه٢٧. گذارند  مي  دام  براي انسان  هم ايشان

 نيز  كند، ايشان  مي  خود را پر از پرنده شكارچي قفس
   و غارتگرانه هاي فريبكارانه هاي خود را از نقشه خانه

 قدرتمند و   اكنون  كه  است  دليل  همين اند، به پركرده
پوشند و   مي خورند و خوب  مي خوب٢٨. ثروتمند هستند
   داد يتيمان  به اي ندارد؛ نه  حد و اندازه رفتار بدشان

   من بنابراين٢٩. دهند  آنها مي  را به  فقيران  حق رسند و نه مي
   قومي انتقام  كرد و از چنين  خواهم  را مجازات ايشان
 !  گرفت خواهم

   روي داده  سرزمين  و هولناكي در اين  عجيب اتفاق«٣٠
 نيز  دهند و كاهنان  مي انبياء پيامهاي دروغين٣١:  است

   وضع  از اين  هم  من نمايند، قوم  مي  عمل  ايشانء بنابر گفته
   نابودي شما نمانده  چيزي به اما بدانيد كه. اند راضي
 » خواهيد كرد؟  چه ؛ آنوقت است

 

   اورشليم همحاصر
   جانتان براي نجات!  فرار كنيد اي اهالي بنيامين

 شيپور خطر  در شهر تقوع!  فرار كنيد از اورشليم
هاي خطر را   نشانه  هكاريم  صدا درآوريد، در بيت را به

   به  بلا و ويراني عظيمي از سوي شمال برپا كنيد، چون
 كرد شهري   را نابود خواهم  اورشليم من٢! آيد اينسو مي

 با  پادشاهان٣.   است  مانند دختري زيبا و ظريف كه
زد و هر يک در   خواهند  خيمه  گرداگرد آن سپاهيانشان
، براي  ببين٤.  بخواهند مستقر خواهند شد هر كجا كه

گيرد و   درمي  ظهر جنگ هنگام. شوند  مي  آماده جنگ
 هوا   كه يابد تا شامگاه  مي  ادامه  بعد از ظهر بشدت تمام

  بياييد در تاريكي شب«: گويند  مي آنگاه٥. شود تاريک مي
 »!  ببريم  را از بين  كاخهايش  و تمام  كنيم حمله

 را ببريد  درختانش«: فرمايد  مي  چنين خداوند قادر متعال٦
 شهر بايد  اين.  سنگر بسازيد  اورشليم  در مقابل و با آن
  همانطور كه٧.   است  بكلي فاسد شده  بشود، چون مجازات
   شرارت  شهر هم كند، از اين  مي  فوران ، آب از چشمه

   طنين هايش  در كوچه  و ستم فرياد ظلم! جهد  مي بيرون
 در   همواره  آن بيماري و زخمهاي متعفن.   است انداخته

 .باشد  مي برابر ديدگانم
   عبرت ها درس ي سخت ، از اين اورشليمي اهالي ا«٨

   را ويران ، سرزمينتان  از شما بيزار شده ، و گرنهبگيريد
مانند ٩.  شود  ساكن نتواند در آني  كرد تا كس خواهم
  ، قوم  شده  چيده هايش  خوشه  همه كهي  موي درخت
   كه خواهد شد آنگونهي چين  نيز خوشه اسرائيل
 ».نماندي باقي ا خوشه

 
  اسرائيلي ياغيگر

 و   سخنان بهي  كس چه«:   خداوند گفتم  به من١٠
ي  گوشها  فرا خواهد داد؟ ايشان  گوش مني هشدارها

   تو ايشان كلام. خواهند بشنوند ياند و نم خود را بسته
  خواهند به يسازد و نم ي م  و خشمگين را ناراحت
  آورشان شرمي  كارها  اين  تمام بسبب١١.  برسد گوششان

 ».  كنم  تحمل وانمت ي و ديگر نم لبريزمي  اله  از خشم من
 خود را بر سر   و غضب خشم«:  خداوند فرمود آنگاه
 در  كهي  بر كودكان  ريخت  خواهم اورشليمي اهال

 و  ، بر زن  جوانان كنند، بر مجلس يمي ها باز كوچه
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ها و   و خانه زنان١٢.  شوهرها، و بر سالخوردگان
  ون خواهد افتاد، چ  دشمن  دست  به ، همه هايشان مزرعه

ي همگ١٣.  كرد  خواهم  را تنبيه  سرزمين ايني  اهال من
 سود  ، بدنبال ، دروغگو بوده تا بزرگک  از كوچ ايشان

!  نيز فريبكارند انبياء و كاهناني باشند، حت ي م نامشروع
  چيز چنداني گوي پوشانند ي مرا م قومي آنها زخمها١٤

» !  برقرار است آرامش«: گويند يم.  نيستي مهم
 از   من آيا قوم١٥. وجود نداردي  آرامش درحاليكه

 و   شرم  هرگز احساس ، ايشان اند؟ نه شرمندهي پرست بت
   خواهم  را مجازات  ايشان  رو، من از اين! كنند يحيا نم

 ». خواهند افتاد  كشتگان  در ميان نمود و ايشان
بر سر «: فرمايد ي م ، خداوند چنين با وجود اين١٦

  كهي راهي ، يعن  درست ايستيد و بپرسيد راهها ب جاده
؛ شما   است پيمودند، كدام ي م  قديم  در ايام خداشناسان
   آرامش  نماييد تا در وجودتان  را دنبال  راه نيز همان

 را   راه ، ما اين نه«: دهيد ي م شما جوابي ول. بيابيد
   تا به گماشتمي بر شما نگهبانان١٧» ! كرد نخواهيمي پيرو

  شيپور خطر گوشي  صدا  به شما هشدار دهند كه
 »! داد  نخواهيم گوش«: شما گفتيدي دهيد، ول

  گواهاني ا! قومها بشنويدي ا«: گويد ي خداوند م پس١٨
  زميني ا١٩!  خواهد آمد  چه  بر سر ايشان بنگريد كه

   آورد كه خواهمي  بلاي  قوم  بر سر اين من!   بده گوش
   كلام  به ، چون  است آلود خودشان گناه   خيالاتء ثمره
. گذارند ي مرا زير پا م دهند و دستورات ي نم  گوش من
ي  سبا برا  از سرزمين دارد كهي ا  فايده  ديگر چه پس٢٠
،  دور دستي آورند و از سرزمينها ي بخور م من

  توانم ي را نم ايشاني  هدايا من. گرانبهاي عطرها
 بر   من بنابراين٢١. وشايند نيستند خ ؛ ديگر برايم بپذيرم
 داد تا   قرار خواهم لغزندهي  سنگها  قوم  اين سر راه
 بلغزند و   و همسايگانشان  و دوستان ، پسران پدران
 .شوندک هلا

 
  شمالي  از سو حمله

   و قوم  است در حركتي  لشكر  شمال از سرزمين«٢٢
   به ايشان  ٢٣. اند  با شما برخاسته جنگي براي نيرومند
ي  هستند و وقت رحم ي و ب  مسلحند، سنگدل  و نيزه كمان

   مانند خروش شوند، صدايشان يخود سوار مي بر اسبها
 ».اند  مهيا شده  با اورشليم جنگي آنها برا!  درياست

،  ايم  خبرها را شنيده اين«: گويند ي م  اورشليم مردم٢٤
 در  كهي زن ند و مان  شده  لرزان  دستهايمان هميني برا

  جرأت٢٥.   و درديم ، دچار هراس  است  زاييدن حال
،   بگذاريم ها قدم  و يا در جاده  صحرا برويم  به نداريم
 از هر سو ما را فرا  ترس!   است  ما مسلح  دشمن چون
 »!  است گرفته

 و   كن  بر تن  ماتم ، لباس  من اي قوم«: فرمايد خداوند مي٢٦
 عزا   به  تنها پسرش  در مرگ مانند كسي كه؛   عزا بنشين به

 غارتگر،   سربازان ، چون  تلخي سوگواري كن ، به نشسته
 . خواهند آورد  بر تو هجوم ناگهان

   تا قوم ام قرار دادهک  مح  تو را سنگ ارميا، مني ا«٢٧
 و   را مشاهده  كردار و رفتار ايشان  پسي؛بزنک مرا مح
   همچون  و دلشان شدهي  ياغآنها كاملا٢٨ً. نماي ارزياب
   هر جا كه ؛ به  است  گرديده  سخت  و آهن مفرغ

.  آلود است  گناه  اعمالشان كنند؛ تمام ي م روند، غيبت يم
كند،  ي م  را تصفيه ، سرب كورهي  دما آهنگر با افزودن٢٩
 از آنها جدا   ناپذيرند، زيرا بدكاران  تصفيه  من قومي ول
  ناميده»  مصرف ي ب  ناخالصء نقره « انايش٣٠. شوند ينم

 ». ام  كرده  تركشان  من خواهند شد، چون
 

  خداء  ارميا در خانهء موعظه
 ء  كنار دروازه كه٢ ارميا فرمود   خداوند به آنگاه
   مردم  گوش  را به  پيام  خداوند بايستد و اينء خانه

ينجا  در ا  كساني كه  يهودا، اي تمام اي مردم: برساند
 فرا   خداوند گوش  كلام كنيد، به  مي خداوند را عبادت

   اسرائيل ، خداي قوم خداوند قادر متعال٣! دهيد
  ، اصلاح  را تغيير داده ها و اعمالتان اگر راه«: فرمايد مي

.  خود باقي بمانيد  داد در سرزمين  خواهم كنيد، اجازه
   چون  را نخوريد، فكر نكنيد كه  دروغ  سخنان فريب٤

   اورشليم  كه  گذاشت  نخواهم  در اينجاست  منء خانه
 داد در   خواهم  درصورتي اجازه  فقط من٧و٦و٥.  شود ويران
   به  جاودانه  باقي بمانيد در سرزميني كه  سرزمين اين

، با   كشيده  از كردار و رفتار بد دست  كه ام  داده پدرانتان
،  كنيد، از يتيمان رفتار  يكديگر با درستي و انصاف

   خون كشي نكنيد، از ريختن  بهره  و غريبان زنان بيوه
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   ديگر كه  برداريد و از پيروي خدايان  دست گناهان بي
 . شويد گردان  روي  شماستء  و لطمه  زيان باعث

دزدي ٩ايد؛   اميد بسته پايه  و بي  دروغ  سخنان اما شما به«٨
   قسم  دروغ شويد، به  مي  زنا و قتل كنيد، مرتكب مي
  سوزانيد و خدايان  بخور مي  بعل خوريد، براي بت مي

   من  نام  به اي كه  خانه و بعد به١٠پرستيد،   را مي بيگانه
: گوييد ايستيد و مي  مي ، در حضور من  آمده  شده ناميده

 كارهاي  گرديد و غرق و باز برمي» !  و امانيم ما در امن«
 مرا بر خود دارد،   نام اي كه مگر خانه١١. شويد  مي زشتتان
 . بينم كنيد، مي  در آنجا مي ؟ هر آنچه  است  دزدانء آشيانه

   من  عبادتگاه  نخستين كهي  شهر  برويد، به  شيلوه به«١٢
   قومم  گناهان ، و ببينيد بسبب  قرار داشت در آن
  هكي  گناهان  تمام بسبب١٤و١٣!   كردم  چه ، با آن اسرائيل
   بلا را بر سر شما نيز خواهم ايد همان  شده مرتكب
،   گفته  مورد با شما سخن  بارها در اين با اينكه. آورد

   گوش شما نهي ، ول  و شما را فرا خواندم هشدار دادم
   دادم  اجازه  همانطور كه پس.  داديد  جواب كرديد و نه

 داد تا   خواهم  كنند، اجازه  خراب  مرا در شيلوهء خانه
   نام  به  را كه  خانه  ايني،بل.  كنند  را نيز خراب  خانه اين
 را   سرزمين  و اين  است  آن  به  اميدتان  و چشم  بوده من
 كرد؛   خواهم ، ويران ام  داده  پدرانتان  شما و به  به كه
،  شما را تبعيد نمودم *ي افرايم  برادران همانطور كه١٥

 . كرد واهمشما را نيز تبعيد خ
 

  قومي نافرمان
  خير نكني  دعا  قوم ايني ارميا، ديگر براي  تو ا پس«١٦

   نخواهم  ننما، چون و شفاعتي  و زار آنها گريهي و برا
يهودا و در ي  شهرها در تمامي بين يمگر نم١٧.  پذيرفت
ها   چطور بچه ببين١٨؟ كنند ي م  چه اورشليمي ها كوچه
افروزند، زنها خمير  ي م درها آتشكنند، پ ي م  جمع هيزم

ي ها گرده»   آسمان ملكه « بتي كنند تا برا ي م درست
ي نوشيدني  هدايا ساير خدايانشاني  بپزند و برا نان

آيا ١٩!  آورند  خشم  مرا به  ترتيب  اين  كنند و به تقديم
   به زند؟ بيشتر از همه ي م  لطمه  من  كارها، به اين

                                                 
منظور حکومت شمالي است که شامل ده سبط قوم اسرائيل    *

 .بود

. كنند ي را رسوا م انند و خودشانرس يم  ضرر خودشان
   خود را فرو خواهم  و غضب  خشم  آتش  من پس٢٠

  ، اين  من  و غضب خشمي ها  شعلهي،بل.  ريخت
 و  ، درختان ، حيوانات ، مردم  را سوزانده عبادتگاه

نخواهد ي  خواهد برد و كس  را از ميان  زمين محصولات
 »! كند  را خاموش  آن توانست

  گوشت«: فرمايد  مي ، خداي اسرائيل  قادر متعالخداوند٢١
   مجاز به  آنهايي را كه كنيد چه  مي  ذبح هايي را كه قرباني

   ممنوع  خوردنشان  آنهايي كه  هستيد، چه خوردنشان
 شما را از   وقتي پدران چون٢٢ را بخوريد،  ، همه است

  ، دستورات  گفته  سخن ، و با ايشان  آوردم مصر بيرون
،   و قرباني نخواستم  هديه  از ايشان  دادم  ايشان خود را به

 پيروي  از من:  بود  اين  بودم  فرموده  ايشان  به  آنچه بلكه٢٣
 هر   به فقط!   من  و شما قوم  خداي شما باشم كنيد تا من
 خير   به  چيز برايتان ، برويد تا همه گويم  مي  من راهي كه

 فرا ندادند و توجهي   گوش شانولي اي٢٤. و خوبي باشد
 خود رفتند و بجاي   دل  هوس  بدنبال ننمودند، بلكه

  از روزي كه٢٥.  بدتر شد ، وضعشان  و بهتر شدن پيشرفت
   امروز، خادمين  آمدند تا به  شما از مصر بيرون پدران

  ولي نه٢٦.  يعني انبياي خود را هر روز نزد شما فرستادم
 اعتنايي كرديد،   ايشان  به داديد و نه   گوش  سخنانشان به

 . رفتار نموديد  بدتر از پدرانتان  و ياغي شده  سختدل بلكه
 بگو،   ايشان  به فرمايم ي م ارميا، هر آنچهي  ا بنابراين«٢٧
 هشدار   ايشان به!  بدهند  گوش  باش انتظار نداشتهي ول
ي  قوم  ايشان بگو كه٢٨.  نباشي منتظر پاسخي ، ول بده

خود ي  خداوند، خدا خواهند دستورات ي نم هستند كه
 بگيرند،   عبرت خواهند درس ي كنند و نم را اطاعت

  نيز از آني  و سخن  رفته از بيني و درستي  راست چون
 ».آيد ي نم  ميان به
 

  هنومي  در واد گناه
، عزاداري كنيد؛  اي اهالي اورشليم«: فرمايد خداوند مي٢٩

، دور بريزيد؛ بر   تراشيده  شرمء  نشانه موي خود را به
 از شما   من سرايي كنيد، چون ها برآييد و نوحه بلندي

.  ام ترک نموده  و  و شما را طرد كرده  هستم خشمگين
اند و   ورزيده  شرارت  من اهالي يهودا در برابر چشمان٣٠

   و آنجا را نجس  آورده  منء  خانه بتهاي خود را به



 ١٠  ارميا
 

 

   نام نيز قربانگاهي به»   هنوم ابن«در وادي ٣١. اند ساخته
 خود را   و دختران اند و در آنجا پسران بنا نموده»  توفت«

 و  كنند كار زشت ، قرباني مي  در آتش زنده براي بتها زنده
   حتي از خاطرم  و نه  بودم  امر فرموده  نه هولناكي كه

  يگر به د  روزي خواهد رسيد كه بنابراين٣٢.  بود گذشته
   آن ، بلكه نخواهند گفت»   هنوم ابن«يا وادي »  توفت«آنجا 
 اجساد  خواهند ناميد، چون»  وادي كشتارگاه«را 
 خواهند كرد،   را در آنجا دفن شدگان شماري از كشته بي

   من هاي قوم و لاشه٣٣ جايي باقي نماند؛  طوري كه
د و  خواهد ش  بيابان  هوا و حيوانات خوراک پرندگان

 آواي  من٣٤.  آنها را براند كسي باقي نخواهد ماند كه
 و داماد را از شهرهاي   عروسء سرود و شادماني و هلهله

   نمود و اين  خواهم  قطع هاي اورشليم يهودا و كوچه
 ».  ساخت  خواهم  مبدل  ويرانه  را به سرزمين

 
  قبرهاي ، دشمن در آنوقت«: فرمايد خداوند مي

، انبياء و   يهودا، قبرهاي كاهنان  و بزرگان پادشاهان
   را بيرون هايشان ، استخوان  را شكافته  اورشليم ساكنان

 و  ، آفتاب  بتهايشان  در مقابل و روي زمين٢خواهد آورد، 
   مورد پرستش  خواهد كرد بتهايي كه ، پهن  و ستارگان ماه

 استخوانها  آن. كردند  بود و از آنها پيروي مي  آنانء و علاقه
 ء  مانند فضله  نخواهند شد، بلكه آوري و دفن ديگر جمع
   از اين كساني كه٣.  خواهند ماند  بر روي زمين حيوانات

   را پراكنده  ايشان  هر جايي كه  بمانند، به قومِ فاسد زنده
 ». خواهند داد  را بر زندگي ترجيح  مرگ  باشم كرده

 
   و مكافات گناه

  كهي كس«:   بگويم  چنين  قومش  تا بهخداوند فرمود٤
   را اشتباه  راه كهي شود؟ كس ي بلند نم افتد، آيا دوباره يم
   چرا قوم پس٥؟ گردد ي باز نم  راست  راه رود، آيا به يم

اند؟  شدهي هميشگي ، دچار گمراه اورشليمي ، اهال من
خواهند نزد  ياند و نم  چسبيده دروغيني  بتها چرا به

ک يي ، ول  دادم آنها گوشي  گفتگو به٦؟ زگردند با من
   پشيمان از گناهش  هيچكس!   نشنيدم  راست حرف
  مرتكبي  كار زشت چه«: گويد ي نم ؟ هيچكس نيست
   جنگ  ميدان  به  با سرعت كهي  اسب  مثل بلكه» ؟ ام شده

  آلودشان گناهي ها راهي  بسو  با شتاب رود، همه يم

 كند؛ همينطور   كوچ  وقت داند چه يمک ل کل٧! روند يم
  كهي  در زمان خوار؛ هر سال ي ماه ، پرستو و مرغ فاخته

  قومي گردند؛ ول ي آنها باز مء ، همه  است  كرده خدا تعيين
   من دانند و از قوانين ي خود را نم  بازگشت  زمان من
 . هستند اطلاع يب
دانيد،  يرا م م  دانا هستيد و قوانين گوييد كه ي م چگونه«٨

ي اند تا معن  شما آنها را تغيير داده  معلمان در حاليكه
ي شما براي  معلمانِ بظاهر دانا اين٩؟ بدهندي ديگر
.  و رسوا خواهند شد ، شرمنده  تبعيد شده  گناه همين

؟   است ايني اند؛ آيا داناي  مرا رد كرده آنها كلام
   خواهم  ديگران ه را ب ايشاني ها  و مزرعه  زنان بنابراين١٠

 طمعكارند؛  تا بزرگک  آنها از كوچء  همه داد؛ چون
 را   مردم  مال آنند كه ي در پ  نيز فقط انبياء و كاهناني حت
 مرا  قومي آنها زخمها١١.  كنند  تصاحب  فريب به
: گويند ي؛ م نيستي  مهم چيز چنداني پوشانند گوي يم
. وجود نداردي ش آرام درحاليكه» !  برقرار است آرامش«
 هرگز  ، ايشان اند؟ نه شرمندهي پرست  از بت  من آيا قوم١٢

 را   ايشان  رو من از اين! كنند ي و حيا نم  شرم احساس
  ، در ميان  داده  جان  كرد و ايشان  خواهم مجازات
 ». خواهند افتاد كشتگان

 را   ايشان  زمين  محصول  تمام من«: فرمايد يخداوند م١٣
 مو و  بر درختي ا ؛ ديگر خوشه  ساخت خواهمنابود 
 نخواهد شد؛ برگها نيز   انجير ديده بر درختي انجير
  ، از ميان ام  داده  ايشان  به هر آنچه! شوند ي م پژمرده

 ». خواهد رفت
؟  ايم چرا اينجا نشسته«:   خدا خواهند گفت  قوم آنگاه١٤

؛ زيرا  ريم و آنجا بمي  شهرهاي حصاردار برويم بياييد به
   و جام  نابودي كرده  به خداوند، خداي ما، ما را محكوم

.  ايم  ورزيده  او گناه  به  ما نسبت ، چون  تا بنوشيم زهر داده
. ، ولي خبري نشد  انتظار كشيديم  و آرامش براي صلح١٥

 و  ، ولي وحشت  شفا و سلامتي بوديم  براه چشم
 ». گريبانگير ما شد اضطراب

   شنيدهي،، مرز شمال  از دان  دشمن سباناي صدا١٦
   را به ، همه  نيرومندشان  اسبان شيههي شود؛ صدا يم

   سرزمين آيد تا اين ي م  دشمن ؛ چون  است انداخته  لرزه
 . را نابود سازد آني و شهرها و اهال
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 ارميا ١١
 

 

 را مانند  دشمني  نيروها من«: فرمايد يخداوند م١٧
  كهي  مارهاي  انداخت م شما خواه  جان بهي سمي مارها

 كنيد، باز شما   تلاش  كنيد؛ هر چه توانيد افسونشان ينم
 ». ، خواهند كشت را گزيده

 
  قومشي  ارميا برا اندوه

  گوش١٩!   است  بيتاب  من دل! پذيرد  نمي ، درمان درد من١٨
   شنيده  سرزمينء  از هر گوشه  من هاي قوم ناله! كنيد
؟ آيا   خداوند كجاست پس«: دپرسن آنها مي! شود مي

 »؟  است  را ترک گفته  ما سرزمينمان پادشاه
   بتها و خدايان چرا با پرستيدن«: دهد ي م خداوند جواب

 »ور كرديد؟  مرا شعله  خود، خشم غريب
   محصول  برداشت فصل«: گويند ي م  با اندوه قوم٢٠

  ما هنوز نجاتي ؛ ول  آمد و رفت ؛ تابستان گذشت
 »! ايم تهنياف
  ، خونين  قومم  و جراحات  بخاطر صدمات  من دل٢١

آيا ٢٢.   و حيرانم  زده ، ماتم  و غصه  غم ؛ از شدت است
پيدا ي ؟ آيا در آنجا طبيب نيستي داروي *در جلعاد

 يابد؟ ي شفا نم  من  چرا قوم شود؟ پس ينم
 

  بود و چشمانم  مي  آب  مخزن  سر من اي كاش
 و روز   شب  قومم  براي كشتگان اشک تاء چشمه

 و  داشتم  مي  منزلي در بيابان اي كاش٢!  كردم  مي گريه
  ، چون بردم  مي  آنجا پناه  به  قومم  كردن براي فراموش
 !اند  زناكار و خائن همگي ايشان

كنند   مي  خم  كمان  خود را مثل زبان«: فرمايد خداوند مي٣
ير رها سازند؛ بجاي  خود را مانند ت  دروغ تا سخنان

  كند؛ در شرارت  مي  حكومت  بر سرزمينشان راستي، دروغ
 ».كنند و مرا در نظر ندارند  مي  پيشرفت ورزيدن

!  اعتماد نكنيد  برادرتان به!  برحذر باشيد از دوستانتان٤
!  چين  سخن  همه  فريبكارند و دوستان  همه  برادران چون

   كه نيستي ؛ كسدهد ي م  را فريب ، دوست دوست٥
اند   داده  خود را عادت  زبان  بگويد؛ ايشان  راست سخن

 و  ، خود را خسته  گناهان  بگويد؛ آنها با اين  دروغ كه

                                                 
اي بود واقع در شرق رود اردن که براي گياهان  جلعاد منطقه   *

 .اش شهرت داشت دارويي

  تو در ميان«: فرمايد يخداوند م٦! كنند ي م فرسوده
  كهي كن يمي زندگي  و فريبكاران دروغگويان

 ». بيايند مني خواهند بسو ينم
آنها را «: فرمايد  مي  چنين وند قادر متعال خدا بنابراين٧

 شوند؛ جز   تا تصفيه گدازم  مي  آتشء  فلز در كوره مثل
 تيري   دروغگوي آنها، مثل زبان٨؟   بكنم توانم  مي ، چه اين

  هاي خود، سخنان ؛ در حضور همسايه زهرآلود است
   ايشان  سر، عليه رانند، ولي پشت  مي  بر زبان دوستانه

   را تنبيه  كارها نبايد ايشان آيا بخاطر اين٩. چينند  مي هتوطئ
 »؟  بگيرم  قومي انتقام ؟ آيا نبايد از چنين كنم
  هاي خرم  و چراگاه  سرزمين هاي سرسبز اين براي كوه١٠
   و ويران  سوخته  همه ، چون كنم  مي  و ماتم گريم  مي آن

اي   رمه ؛ نهگذرد  نمي اي از آن  موجود زنده اند، هيچ شده
 .اند  گريخته  جانوري؛ همه اي و نه  پرنده ، نه هست

،   كرده  تبديل  خرابه  را به اورشليم«: فرمايد يخداوند م١١
ي يهودا را خالي  كرد؛ شهرها  شغالها خواهمء  را لانه آن

 ».  ساخت  خواهم  و ويران از سكنه
  يابان ب  بايد به  سرزمين خداوندا، چرا اين«:  پرسيدم١٢

   كسي جرأت  شود، بطوري كه  تبديل خشک و سوزان
  تواند اين  حكيمي مي  انسان  عبور نمايد؟ كدام نكند از آن
اي   را آشكار كرده  كسي اين  چه  را درک كند؟ به موضوع

 » دهد؟  توضيح  مردم تا به
   از دستورهايي كه  من قوم«:  فرمود خداوند در جواب١٣
،   بودم  گفته  آنچه  و به ، سرپيچي كرده  بودم  داده  ايشان به

  هاي دل ، در پي خواسته  بجاي آن بلكه١٤ ننمودند،  عمل
 را  ، بتهاي بعل  اجدادشان  تعليم  خود رفتند و طبق سركش

   خواهم  خوراک تلخ  ايشان  به  سبب  اين به١٥. پرستيدند
  ر ميان را د ايشان١٦ نوشانيد؛   زهرآلود خواهم داد و آب

شناختند،   مي  اجدادشان  و نه  خودشان  نه قومهايي كه
  ؛ حتي در آنجا نيز شمشير هلاكت ساخت   خواهم پراكنده
 ». فرستاد تا بكلي نابود شوند  خواهم شان  تعقيب را به

 
  اورشليمي فرياد استمداد اهال

 روي خواهد   آنچه به«: فرمايد  مي خداوند قادر متعال١٧
 بفرستيد،  خوان  نوحه  زنان  بدنبال آنگاه! يشيدداد بيند
   بخواهيد تا با شتاب از ايشان١٨!  آنها  ماهرترين بدنبال

 از اشک   چشمانتان سرايي كنند كه  نوحه بيايند و آنچنان
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 ١٢  ارميا
 

 

هاي   ناله به١٩!  جاري گردد  آب هايتان پر شود و از مژه
ر ما، واي ب«: گويند  مي  دهيد كه  گوش اهالي اورشليم

!   رسوا گشتيم واي بر ما، چگونه!   شديم  غارت چگونه
   همه هايمان  خانه ، چون  را ترک كنيم  سرزمينمان بايد كه
 ».اند  شده ويران

 او   سخنان  دهيد و به  خداوند گوش  كلام  به اي زنان٢٠
   همسايگانتان گري و به  نوحه  دخترانتان به!  كنيد توجه

   داخل ها به  از پنجره  مرگ زيرا شبح٢١. عزاداري بياموزيد
ها  ها در كوچه ديگر بچه.   است  خزيده ها و كاخهايتان خانه

شوند،   نمي  بر سر گذر جمع كنند و جوانان بازي نمي
 .اند  رفته  از بين  همه چون

   مثل اجساد مردم«:  بگو  ايشان فرمايد به يخداوند م٢٢
 سر دروگر،  در پشت   در صحرا و مانند بافه فضله

 . كند  آنها را دفن نخواهد بود كهي خواهد افتاد و كس
   خود افتخار نكند و شخص  حكمت مرد دانا به«٢٣

 خود   ثروت  خود نبالد و ثروتمند به  قوت نيرومند به
   اين خواهد افتخار كند، به ي م  هر كه بلكه٢٤؛ فخر نكند

 خداوند  د كهدان يشناسد و م ي مرا م افتخار كند كه
 بجا   را بر زمين  و عدالت  و انصاف  و رحمت هستم

  و سرور مني  خشنود  موجب كهي  چيزهاي آورم يم
 .باشند يم
   جسماً ختنه  فقط  كساني را كه  تمام رسد كه زماني مي«٢٥

ها،  ها، ادومي يعني مصري٢٦ كرد،   خواهم اند تنبيه شده
 هستند،  پرست  بت ا كه صحر ها، ساكنين ها، موآبي عموني

 ء  ختنه  مثل  شما همء  ختنه چون!  يهودا را و حتي شما مردم
 و وجود  ، و دل  و بس  است  و عادت  يک رسم آنها، فقط

 ».  است  نگرديده  ختنه  آلودتان گناه
 

  يو خداپرستي پرست بت
  شما  خداوند به كهي  پيام ، به اسرائيل يبني ا  
 : فرا دهيد دهد، گوش يم  

 ساير قومها پيروي نكنيد و مانند آنها از   و رسم از راه«٢
 و افلاک نترسيد و فكر نكنيد   ستارگان حركات

هاي  رسمها و راه٣. كنند  مي  شما را آنها تعيين سرنوشت
  ؛ درختي از جنگل  است  و احمقانه آنها چقدر پوچ

 با  سپس٤سازد،   بتي مي  از آن برند و نجار با ابزارش مي
   آنرا درمحل  وچكش دهند و با ميخ  مي  زينتش طلا و نقره

 مانند  درست٥. كنند تا نيفتد  مي  محكم استقرارش
   راه زند و نه  مي  حرف  نه  كه مترسكي در جاليز است

   را بردارد و جابجا نمايد، پس  كسي بايد آن رود، بلكه مي
اي بزند  تواند صدمه  مي  نه چون!  بتي نترسيد شما از چنين

 ». كمكي بكند و نه
 تو   تو وجود ندارد، چون اي خداوند، خدائي مثل٦

 قومها،  اي پادشاهِ تمام٧!   است  پر قدرت بزرگي و نامت
در !  احتراميء  تو شايسته  از تو نترسد؟ فقط  كه كيست
  ، همتاي تو يافت  حكيمان  تمام  سرزمينها و در بين تمام
 و  پرستند، همگي احمق  مي  بت اني كهآن٨! شود نمي

از ٩توانند بياموزند؟   مي از بتهاي چوبي چه! نادانند
» اوفاز«، و از   نقرهء  شده  ورقهاي كوبيده  ترشيش سرزمين
 روي   ماهر، آنها را به  و زرگران آورند و هنرمندان طلا مي
هاي آبي   هنرمند از پارچه  دوزندگان كشند؛ سپس بتها مي

 .پوشانند دوزند و بر آنها مي رغواني، لباسهاي زيبا ميو ا
 تو ي،باش يمي حقيقي خداوندا، تو تنها خداي ول١٠

   تو تمام  از خشم!يهستي  ابد  و پادشاه زندهي خدا
گريزند و  ي تو م  غضب  هنگام لرزد، و قومها به ي م زمين

 !سازند ي م خود را پنهان
 در  كهي خدايان«: گوييدپرستند ب ي م  بت كهي  كسان به١١

  زميني اند از رو نداشتهي  نقش  و زمين  آسمان خلقت
 ».محو و نابود خواهند شد

، و با   را ساخت  خود زمين اما خداي ما با قدرت١٢
 را بنياد نهاد و با دانايي خود آسمانها را   جهان حكمتش

   ابرها در آسمان  كه  اوست  فرمان به١٣. بوجود آورد
   زمين  دور دست  ابرها را از نقاط  كه د؛ اوستغرن مي

فرستد، و باد را از  مي  كند، باران  ايجاد مي آورد، برق برمي
 !آورد  مي هاي خود بيرون خزانه

كنند چقدر  ي م  سجده هايشان  بت  در مقابل كهي آنان١٤
 آنها شرمسار و رسوا خواهند شد،  سازندگان! نادانند

 در آنها   و جان  است  دروغينسازند، ي م زيرا آنچه
ي وقت! اند  و مسخره ارزش ي بتها ب  اينء همه١٥.  نيست

   از ميان  هم هايشان  بروند، بت  از بين سازندگانشان
،   بتها نيست  اين  مثل يعقوبي اما خدا١٦.  خواهند رفت

   خاص  قوم اسرائيل ي و بن  است  موجودات  همه او خالق
 .  است او خداوند قادر متعال  باشد؛ نام ياو م
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   الوقوع قريبي ويران
 خود را  بريد، اموال ي بسر م  در محاصره شما كهي ا١٧

زيرا خداوند ١٨!  شويد  حركتء  كنيد و آماده جمع
   بيرون  سرزمين  بار شما را از اين اين«: فرمايد يم

   خواهم بر سر شما نازلي  بلاي  و چنان  انداخت خواهم
 »! بدر نبريد  سالم  نيز جان نفرتانک يي  حت هنمود ك

:  ، خواهند گفت  يهودا فرياد كرده  روزها مردم در آن١٩
!   شفا نيست بهي اميد!   است  چقدر عميق هايمان زخم«
  خانه٢٠!   ماست  مجازات  اين  چون  كنيم بايد تحملي ول

   را از آغوشمان هايمان ؛ بچه  شده  خراب مان و كاشانه
  همي  ديد؛ كس اند و ديگر هرگز آنها را نخواهيم برده
 .»  را بسازيم مان  خانه او دوبارهک  كم  به  كه نماندهي باق
اند و   شده  و نادان  احمق  اسرائيل  قوم  و رهبران شبانان٢١

   رو شكست طلبند؛ از اين ي نم ديگر از خداوند هدايت
  رپرستس ي ب  مانند گله خواهند خورد و قومشان

   گوش بهي هياهويک اين٢٢.  خواهند شد پراكنده
  شمالي  از سو كهي لشكر بزرگي هياهو! رسد يم
 ء  كند و آنها را لانه يهودا را ويراني آيد تا شهرها يم

 !شغالها سازد
 

 ارمياي دعا
   بر سرنوشت  حاكم  انسان  كه دانم يخداوند، مي ا٢٣

ي  مسير زندگ  كهرا نداردي  تواناي  و اين خود نيست
   و اصلاح خداوندا، ما را تأديب٢٤.  كند خود را تعيين

 نابود  وگرنه ،  و غضب  با خشم ، نه با ملايمتي ، ول كن
ي  خود را بر قومهاي  و غضب  خشم آتش٢٥.  شويم يم

كنند،  ينمي شناسند و از تو پيرو ي تو را نم بريز كه
   سرزمين اند و اين ه برد  را آنها از بين اسرائيل ي بن چون
 .اند  كرده ويراني را بكل

  عهد خدا شكستن
  مفاد عهد او  به  فرمود كه  من خداوند به  
ي  يهودا و اهال  مردم  و به  فرا دهم گوش  
  كهي  كس  بر آن لعنت«:   را برسانم  پيام  اين اورشليم
   به كهي  عهد همان٤،  نكند  عهد را اطاعت  اين نكات

،   بستم  مصر با ايشان  از سرزمين اجدادتاني  رهاي گامهن
  به.  بود  آتش ء كوره آنها همچوني  برا كهي از سرزمين

   كنند و هر چه  اطاعت  اگر از من  كه  بودم  گفته ايشان

   خواهند بود و من  من  قوم  دهند، ايشان  انجام گويم يم
 كنيد  اطاعت عهد را  ، شما اين  حال پس٥!  ايشاني خدا

 وفا  ام  شما داده  پدران  به كهي ا  وعده  نيز به و من
 شير   داد كه  شما خواهم را بهي  نمود و سرزمين خواهم
  كهي  سرزمين هميني باشد، يعني  جار  در آن و عسل
 ». هستيد  در آن اكنون

   را خواهم خداوندا، پيامت«:   خداوند گفتم در پاسخ
 ».رساند

يهودا و در ي در شهرها«: ند فرمود خداو سپس٦
   بگو كه  مردم به!   كن  مرا اعلام  پيام اورشليمي ها كوچه

زيرا ٧.  دهند  را انجام  كنند و آن  توجه  مفاد عهد من به
 امروز،   تا به  آوردم  را از مصر بيرون اجدادشاني از وقت

! ند كن  مرا اطاعت  كه ام  خواسته  تأكيد از ايشان بارها به
   من  دستورات بهي  نكردند و توجه  اطاعت ايشاني ول٨

 و  سركشي ها  و خواسته  اميال  بدنبال ننمودند، بلكه
 كار عهد مرا زير پا   با اين ايشان. خود رفتندک ناپا

 عهد ذكر   در آن را كهي  تنبيهات  تمام گذاشتند، بنابراين
 ».  اجرا كردم  بود، در حقشان شده

   من  عليه اهالي يهودا و اورشليم«:  فرمود  من خداوند به٩
اند و   بازگشته  پدرانشان  گناهان آنها به١٠. اند  كرده طغيان

پرستي   بسوي بت زنند؛ ايشان  سر باز مي  من از اطاعت
 با   عهدي را كه*  اسرائيل  اهالي يهودا و هم هم. اند رفته

 بلايي بر  نان چ پس١١. اند شكسته ،  بودم  بسته پدرانشان
 بدر ببرند و   سالم  نتوانند جان  فرستاد كه  خواهم ايشان
   گوش  دعايشان  كنند، به  و تقاضاي ترحم  التماس هر چه
   به  اورشليم  اهالي يهودا و ساكنين آنگاه١٢.  داد نخواهم

 خواهند  كردند، پناه  مي  آنها قرباني تقديم  به بتهايي كه
   را از اين  ايشان  نخواهند توانستبرد، ولي بتها هرگز
 تعداد   يهودا، شما به اي مردم١٣. بلايا رهايي دهند

،  هاي اورشليم  تعداد كوچه  داريد و به  بت شهرهايتان
   روي آنها براي بت آوري كه ، قربانگاههاي شرم قربانگاه

 !سوزانيد  بخور مي بعل
 براي   نزد من و  دعا مكن  قوم اي ارميا، ديگر براي اين«١٤

 داد   به  مصيبت  در زمان  من  منما، چون  شفاعت ايشان
.  داد  نخواهم  گوش  دعايشان  رسيد و به آنها نخواهم

                                                 
 .اسرائيل است منظور حکومتهاي جنوبي وشمالي بني   *
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 وارد   منء  خانه  ندارند به  ديگر حق  من  محبوب قوم١٥
   آيا قول اند؛ پس  شده پرست  و بت آنها خائن! شوند

 را  تواند گناهشان ي قرباني در آنجا، م وفاداري و تقديم
 خرمي و شادي ببخشد؟   ايشان پاک كند و بار ديگر به

هاي   زيتونِ سرسبز، پر از ميوه  مانند درخت  من قوم١٦
،   است  و خرد شده  شكسته  و زيبا بود؛ اما اكنون خوب
   را بر ايشان  دشمنان  خشم هاي سوزان  شعله  من چون

 و   اسرائيل  كه  متعال، خداوند قادر من١٧.  ام فروآورده
   بلا نازل ، اينک بر ايشان  بودم يهودا را مانند نهالي كاشته

   و سوزاندن هايشان  با بدكاري  ايشان ؛ چرا كه كنم مي
 ».اند  ساخته  مرا خشمگين بخور براي بعل

 
  ارميا  عليه دسيسه

   عليه  دشمنانم كهي هاي  خداوند، مرا از دسيسه آنگاه١٨
  كهي آزار ي بء  مانند بره من١٩!   ساخت چيدند، آگاه ي م من
 و هرگز   نبودم  بدگمان كس  هيچ برند، به ي م ذبحي برا

  كهي در حال! خواهند مرا بكشند ي م  كه كردم يفكر نم
 تا   مرد را بكشيم بياييد اين«: گفتند ي يكديگر م آنها به

يد او را بياي.  بروند  از بين  پيامهايش  و هم  خودش هم
 »! روزگار محو شودء  او از صفحه  تا نام بكشيم

 افكار و  ، به داور عادلي ، ا خداوند قادر متعالي ا٢٠
،   بستان  بنگر و داد مرا از ايشان ايشاني ها انگيزه

   انتقام  از ايشان  كه  خود ببينم  چشمان  به خواهم يم
 .يگير يم
 ء  نقشه  كه ناتوتعي اهال«:  فرمود خداوند در جواب٢٢و٢١

آنها .  خواهند شد مجازاتي اند، همگ  تو را كشيده قتل
 تو   و گرنه  نكن  خداوند نبوت  نام به«: گويند ي تو م به

   خواهم  را مجازات  ايشان  من بنابراين» ! كشيم يرا م
 و   خواهند شد و پسران  كشته  در جنگ جوانانشان! كرد

ي اهالي برا٢٣. واهند داد خ جاني  از گرسنگ دخترانشان
 فرا   زمان  آن  و چون  شده  تعيين  مكافات  زمان عناتوت
 »! بدر نخواهد برد  سالم  جان نفر همک رسد، ي

 
 ارميا با خداوندي گفتگو

  با  من  هستي كه اي خداوند، تو عادلتر از آن
   كه  بدانم خواهم ؛ اما مي  كنم  و جدل تو بحث

 و   در رفاه  نادرست قند؟ چرا اشخاص موف چرا بدكاران

دواند و   مي  ريشه  را مانند درختي كه تو ايشان٢آسايشند؟ 
 تو را شكر   زبان به. سازي  مي آورد، كامياب  مي ميوه
 تو از   آنكه حال٣!   از تو دور است كنند، اما دلهايشان مي
 را  خداوندا، ايشان. شناسي  مي  آگاهي و مرا خوب  من دل
   سزاي اعمالشان  و به  بكشان  كشتارگاه  گوسفند به لمث

 ! برسان
 و رفتار آنها   اعمال  بسبب  سرزمين بايد ايني  ك تا به٤

 آنها   گناهان  بعلت  صحرا هم گياهاني  گيرد؟ حت ماتم
اند؛ با   رفته  از بين  و پرندگان  و حيوانات شدهک خش

 نخواهد  جازاتخدا ما را م«: گويند ي م  ايشان اينحال
 »!كرد

و ي رساندي  عاد  مردم  مرا به اگر پيام«: خداوند فرمود٥
 و   پادشاه  را به  آن  چگونه  پسي، شد  خسته اينهمه
ي توان ي نم  صاف رساند؟ اگر در زميني  خواه بزرگان
ي  خواه  چه  اردن انبوهي  در جنگلهاي،لغز يو مي بايست
 تو هستند  ، عليه  خودتء  و خانواده برادراني حت٦؟ كرد

   با تو دوستانه  اگر چه پس! اند  چيده  توطئه و برايت
 را باور   و سخنانشان  آنها اعتماد نكن  كنند، به صحبت

 ».منما
 

   خداوند بخاطر قومش اندوه
   و قوم  را ترک گفته اسرائيل  بني من«:  خداوند فرمود آنگاه٧

   خود را تسليم يزانعز!  ام  خود را طرد كردهء برگزيده
   بر من  مانند شير جنگل  من قوم٨.  ام  كرده دشمن
 . ام  بيزار شده  نيز از ايشان  من اند، پس غريده

   از هر طرف  كه استي  رنگارنگء  همانند پرنده  من قوم«٩
  ؛ پس  است قرار گرفتهي  وحش  مرغانء مورد حمله

   ضيافت  اين ه را نيز فرا خوانيد تا ب  درنده حيوانات
 !بپيوندند

اند و   كرده  را غارت ، تاكستانم  بيگانه بسياري از حكام«١٠
  آنها سرزمين. اند  نموده  مرا پايمال  محبوب سرزمين

 را  بلي، آن١١. اند  كرده  خشک تبديل  بيابان حاصلخيز مرا به
   گوشم  به  از آن هاي ماتم اند؛ اينک ناله  ساخته ويران
.  ندارد  توجه  و كسي بدان  شده  جا ويران همهرسد؛  مي
كنند،   مي  را غارت  و كنار سرزمين  گوشهء  همه مهاجمين١٢

 را   تا فرد فرد قوم ام  را فرستاده  شمشير و جنگ زيرا من
  گندم١٣.  نخواهد بود  در امان هلاک سازد، و هيچكس
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اند،   بسيار كشيده اند؛ زحمت اند، ولي خار درو كرده كاشته
،   من  خشم ؛ ازشدت  است  نشده ولي چيزي عايدشان

   همه  علت  اين  و به  است  رفته  از بين محصولشان
 ».شرمسارند

 
   اسرائيل  همسايگان  خدا بهء وعده

   كه  اسرائيل  شرور قوم  همسايگانء خداوند درباره١٤
  كهي اند سرزمين  قرار داده  او را مورد تهاجم سرزمين

 را مانند  ايشان«: فرمايد ي م  چنين  است  او داده بهخدا 
بعد از ي ول١٥،  راند  خواهم  بيرون يهودا از سرزمينشان

را ک  نمود و هر ي  خواهم ، بار ديگر بر آنها ترحم آن
  اگر اين١٦.  گرداند  خود باز خواهم  و مملكت  زمين به

وزند  بيام  مرا خوب  قوم  و رسم ، راه پرست بتي قومها
 را   بعل  و روش  راه  من  قوم  قبلاً به  كه همانگونه(

خود بدانند، ي  مرا خدا بعلي ، و بجا) بودند آموخته
اما هر ١٧.  خواهند شد  كامياب  شده  من  جزو قوم آنگاه
  ريشهي  نمايد، او را بكل  نخواهد مرا اطاعت كهي قوم
 . داوند است خ  كلام اين» . برد  خواهم ، از بين  كرده كن
 

  يكمربند كتان
 برو و يک كمربند«:  فرمود  من خداوند به

 را   ببند، ولي آن  كمرت كتاني بخر و به
.   بستم  كمرم  و به  كمربندي خريدم پس٢» .نشوي

 برو و   كنار رود فرات به«٤:   گفت  من  خداوند به سپس٣
 و  مرفت٥» .  كن اي پنهان  صخره  كمربند را در شكاف آن

 .  كردم  بود، پنهانش  خداوند فرموده همانطور كه
   بروم  خداوند فرمود كهي،طولاني  زمان  از گذشت پس٦

 و   رفتم  هم من٧.   بياورم و كمربند را از كنار رود فرات
ي ؛ ول  آوردم ، بيرون  بودم  كرده  پنهان كهي  را از جاي آن

ي درد   هيچ  و ديگر به  است  پوسيده  كه ديدم
 !خورد ينم
 غرور   من  گونه  همين به«:  خداوند فرمود آنگاه٩و٨

   و از بين پوسانم ي را م  يهودا و شهر اورشليم مملكت
   از من  اطاعت  خواهان  بدكار كه  قوم اين١٠.  برم يم

  رود و بت يخود مک ناپاي ها  خواهش  و بدنبال نيست
   هيچ ، به  شده  كمربند، پوسيده  اين پرستد، همچون يم

   كمربند را محكم  كه همانگونه١١. نخواهد خوردي درد

   و يهودا را محكم  نيز اسرائيل بندند، من ي دور كمر م به
  و عزتي  سربلندء  باشند و مايه  من  تا قوم  خود بستم به
 ». نكردند  اطاعت آنها از مني  گردند؛ ول  من نام
 
  شرابک مش
 مشكهاي ء همه«:  بگو  ايشان به«:  خداوند فرمود سپس١٢

   به  درجواب ولي ايشان» . پر خواهد شد شما از شراب
 از   همه  مشكهايمان  كه دانيم خود مي«:  تو خواهند گفت

   بگو كه  ايشان  تو به پس١٣» . لبريز خواهد شد شراب
   را مانند كساني كه  سرزمين  اين مردم«: فرمايد خداوند مي

 از  ، از پادشاهي كه  ساخت  خواهم د، گيجان  شده مست
   ساكنانء  و انبياء و همه  تا كاهنان  داود است خاندان
،   انداخت  خواهم  هم  جان  را به و ايشان١٤ را؛  اورشليم

   را، تا يكديگر را نابود كنند؛ و هيچ  و پسران حتي پدران
   نه  آنها باز نخواهد داشت چيز مرا از هلاک كردن

 ».  شفقت  و نه  ترحم سوزي، نهدل
 

  هشدار در مورد اسارت
   شويد و گوش  فروتن ، پس  است خداوند امر فرموده١٥

   از آنكه  نماييد، پيش خداوند، خداي خود را تكريم١٦! كنيد
   نتوانيد راه  ظلمتي را پديد آورد كه  از آنكه دير شود، قبل

   نوري را كه نكه از آ ها بيابيد؛ پيش خود را بر روي كوه
   تبديل  تاريكي مرگبار و سهمگين كشيديد به انتظار مي

   غرور شما در خفا خواهم  نكنيد، بسبب اگر گوش١٧. نمايد
   خداوند به  قوم ، چون  ريخت  و اشک خواهم گريست
 .شود  مي  برده اسارت

 از  كه * بگو  و مادرش  پادشاه به«: خداوند فرمود١٨
  بنشينند، چونک  خا  بيايند و به يين پا  سلطنت تخت
.   است  شده  از سر آنها برداشته پرشكوهشاني تاجها

 و   است  بسته  يهودا همه جنوبي شهرهاي ها دروازه١٩
   به يهودا همهي  آنها را بگشايد؛ اهال  كه نيستي كس

 .اند  رفته اسارت
ي  بسو شمالي  از سو دشمن!   كن  نگاه اورشليمي ا«٢٠

 تو   دست  به كهي  زيبايء  گله  آن كجاست! آيد يمتو 
 تو   يارانت كهي هنگام٢١ي؟ كني  نگهدار  تا از آن سپردم

                                                 
 .باشد ه و مادرش نحوشطا ميمنظور يهوياکين پادشا   *
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 تو  بهي  حال  كنند، چه ، بر تو حكومت  داده را شكست
زايد، از درد  ي م كهي  زن  خواهد داد؟ همچون دست

 چرا  كهي  بپرس اگر از خودت٢٢. پيچيدي بخودخواه
   گناهان  بسبب  كه آيد، بدان ي م  بر سرت بلاها اين

   كه  است هميني  براي؛ا  روز افتاده  اين  به زيادت
   كرده  و پايمالت  و غارت  تو تجاوز نموده  به دشمن
 . است

   را عوض  پوستش  سياه تواند رنگ يمي حبشک آيا ي«٢٣
   كه كند؟ تو همک  را پا تواند خالهايش ي م كند؟ يا پلنگ

ي توان ي آيا مي،ا  كرده بد عادتي  كارها  حد به  اينتا
 و   كرده  مرا فراموش  چون پس٢٥و٢٤ي؟  بكن كار خوب

 تو را   هم  مني،ا نمودهي  را پيرو  دروغين خدايان
   را پراكنده صحرا كاه  باد ، همانطور كه كنم ي م پراكنده

   تعيين  برايت كهي  سرنوشت  آن  است سازد؛ اين يم
.  كرد  رسوا خواهم  ساخته تو را برهنه٢٦.  ام دهكر
 ي،هوسران ي،، ناپاك ام  تو را ديده زشتي كارها٢٧

! ها و كشتزارها  را بر تپه هايت يپرست و بتي زناكار
ک ناپاي خواه يمي  ك ، تا به اورشليمي ا بر توي وا

 »ي؟بمان
  و هلاكتي خشكسال

 ميا ار يهودا بهي  خشكسالء خداوند درباره
 : فرمود چنين

   و جوش ؛ زندگي و جنب  يهودا عزادار است سرزمين«٢
اند و صداي  زده  ماتم  همه ؛ مردم  بربسته از شهرها رخت

  ثروتمندان٣. رسد  مي  گوش  به  از اورشليم شان  و ناله آه
ها   سر چاه  به  آب  خود را براي آوردن خدمتكاران

 نااميد و  ؛ پس است خشک  ها همه فرستند، اما چاه مي
  كشاورزان٤. گردند  خالي باز مي ، دست سرافكنده
، خشک   و زمين  نباريده  باران  و غمگينند، چون مأيوس
 را  اش ، آهو بچه در بيابان٥!   است  و ترک خورده شده
. يابد  نمي  علوفه كند، چون  خود رها مي  حال به
   مثلايستند و هاي خشک مي گورخرها نيز روي تپه٦

زنند و در جستجوي   مي نفس ، نفس شغالهاي تشنه
كنند، ولي چيزي براي   مي  را خسته ، چشمانشان علف

 ».يابند  نمي خوردن
سازند،   مي  ما، ما را محكوم  گناهان اي خداوند، اگر چه٧

ما بسيار از تو !  خود ما را ياري نما  نام ولي بخاطر عزت

،  اي اميد اسرائيل٨.  ايم  كرده  تو گناه  و در حق ايم دور شده
 مايي، چرا ء  دهنده  در تنگنا و گرفتاري نجات اي كسي كه

  شود و مسافري كه  ما رد مي  از سرزمين  غريبي كه مثل
آيا ٩اي؟   گرديده  ما بيگانه  به ماند، نسبت شبي نزد ما مي

اي؟ آيا مانند جنگجوي ناتواني   شده  درمانده تو هم
؟ خداوندا، تو در   نيست  كاري از او ساخته اي كه گرديده
؛   تو هستيم  و قوم  تو را برخود داريم  مايي و ما نام ميان
 !  خود رها مكن  حال  اي خداوند، ما را به پس
شما «: دهد ي م  جواب  چنين  قوم  اين خداوند بهي ول١٠

   دور شويد و سرگردان  داشتيد از من خود دوست
.  مرا بجا آوريد  نكرديد احكام شش كو گرديد، و هيچ

ي  كارها تمام.  پذيرم ي نيز، ديگر شما را نم  من پس
   شما را مجازات  گناهانتان ، بسبب  ياد آورده  را به بدتان

 ». نمود خواهم
   اين  كه  نخواه  از من  پس از اين«:   گفت  من خداوند به١١

  ر روزهحتي اگ١٢.   دهم  و بركت  را ياري نمايم قوم
 و قرباني   هديه  رسيد؛ اگر هم  نخواهم  دادشان بگيرند، به

 و   را با جنگ  ايشان ؛ بلكه  پذيرفت بياورند، نخواهم
 »! كرد قحطي و وبا هلاک خواهم

   جنگ  نه گويند كه  مي خداوندا، انبيايشان«:   گفتم آنگاه١٣
  ماً به تو حت گويند كه  مي  مردم آنها به!  قحطي شود، نه مي

 ».بخشي  پايدار مي  و آرامش  صلح ايشان
   نبوت  دروغ  به  من  نام  انبياء به اين«: خداوند فرمود١٤
   ايشان بهي  پيام  و نه ام  آنها را فرستاده  نه كنند؛ من يم

 از   آنان ، بلكه  نيست  من  از جانب آناني ؛ رؤياها ام داده
خود با شما فريبكار ي  دلها سحر و جادو و تخيل

   نام  به فريبكار را كهي  انبيا  اين من١٥. گويند ي م سخن
   به  كرد، زيرا من  خواهم آورند مجازات ي م  پيام من

   جنگ  نه گويند كه يآنها م.  ام نگفتهي  سخن ايشان
ي  و قحط  را در جنگ  ايشان  پسي، قحط شود نه يم

   اين  به  كه  قوم و اين١٦!   ساخت خواهمک هلا
 خواهند   كشته  همانگونه دهند، به ي م ها گوش يپيشگوي

 خواهد افتاد و  اورشليمي ها  در كوچه شد و نعشهايشان
 و   كند؛ زن ها را دفن نخواهد ماند تا جنازهي باقي كس

، زيرا   خواهند رفت  از بين شوهر، دختر و پسر، همه
 .ود نم  خواهم  مجازات  گناهانشان  آنها را بسبب من

١٤ 



 ارميا ١٧
 

 

:  و بگو  بران  خود سخن  اندوهء  درباره  با ايشان پس«١٧
   و آرام استي  جار غمک  اش  و روز از چشمانم شب«

اند و   افتاده  تيغ  دم  به  هموطنانم ، چون و قرار ندارم
 صحرا  اگر به١٨. غلطند ي خود م  در خون زميني رو

ير  شمش  ضرب  به  كه بينم يرا مي  كسان ، نعش بروم
روبرو ي  با كسان  شهر بروم اند؛ و اگر به  شده كشته

 مرگند؛  در حالي و بيماري  در اثر گرسنگ  كه شوم يم
 ».اند  شده  برده بيگانهي  سرزمين  به  كاهنان  انبياء و هم هم
خداوند، آيا يهودا را ي ا«: گويند ي م  اسرائيل قوم١٩

 ي؟ا  بيزار شده اورشليمي  آيا از اهالي؟ا كردهک كاملاً تر
 نباشد؟  برايماني  درمان  هيچ كهي ا  زده چرا ما را آنچنان
 نشد؛ در  چنيني  ولي، بده  شفايمان  كه ما منتظر بوديم

 ما را   و ترس ، اما اضطراب  بوديم  و آرامش انتظار صلح
   خود و گناه شرارت  خداوند، ما بهي ا٢٠!  فراگرفت
   تو گناه  ما درحقي،بل.  كنيم ي م  اعتراف اجدادمان

   ما را طرد نكن  خودت خداوندا، بخاطر نام٢١.  ايم كرده
   را ذليل  پر شكوهت  استقرار تخت ، جايگاه و اورشليم

   يادآور و آن بهي  با ما بست را كهي عهد. و خوار مساز
 عطا كند؟ و يا  تواند باران ي م آيا بت٢٢!  را مشكن

خداوند، ي  بباراند؟ ا خود باراني تواند بخود ي م آسمان
را ي  كارهاي تواند چنين يجز تو مي  كس ما، چهي خدا
 »! ايم  تو اميد بسته  رو ما، تنها به  رساند؟ از اين  انجام به
 

  يهودا  مردم هلاكت
موسي و  حتي اگر«:  فرمود  من  خداوند به آنگاه

  ايستادند و براي اين  مي  در حضور من سموئيل
   قوم اين.  كردم  نمي  ترحم نمودند، بر ايشان  مي  شفاعت مقو

 كجا   به اگر از تو بپرسند كه٢.  تا بروند  دور كن را از نظرم
،   است  مرگ  به  محكوم  آنكه  بگو كه  من بروند، از جانب

 شود،   با شمشير كشته  است  محكوم ؛ آنكه بسوي مرگ
قحطي هلاک گردد،  با   است  محكوم بسوي شمشير؛ آنكه

 بسوي   اسيري است  به  محكوم بسوي قحطي و آنكه
   خواهم  بر آنان  چهار هلاک كننده من٣!  و بردگي اسارت
 را بدرند؛  ، تا آنان  را بكشد؛ سگان شمشير، تا آنان: فرستاد

 را   وحشي، تا آنان  را بخورند؛ حيوانات لاشخورها، تا آنان
 . كنند  پاره تكه

   پسر حزقيا، پادشاهي، منس كهي بدي كارها  بسبب«٤
   مجازات  چنان  را به  كرد، ايشان يهودا در اورشليم

   دنيا از سرنوشتشان  مردم  رساند كه خواهمي سخت
 ! نمايند وحشت

 شما   حال  به  كسي ديگر دلش ، چه اي اهالي اورشليم«٥
  كند؟ چه  و زاري مي  كسي براي شما گريه سوزد؟ چه مي
 بدهد تا   خود زحمت شود به سي حتي حاضر ميك

   و از من شما مرا ترک كرده٦ را جويا شود؟  احوالتان
 تا  كنم  خود را دراز مي  نيز دست  من ايد، پس روگردانده

 شما   به  كردن  ديگر از رحم ، چون شما را نابود كنم
  ، شما را غربال هاي شهرهايتان كنار دروازه٧!  ام  شده خسته
   خواهم ، نابودتان  را از شما گرفته فرزندانتان.  كرد خواهم
شمار ٨.  برداريد  دست خواهيد از گناه نمي  ، چون ساخت

   زياد خواهد شد؛ به  مانند ريگهاي ساحل  زنانتان بيوه
 را داغدار   و مادرانشان  را كشته  جوان  ظهر، مردان هنگام
 ناگهاني  حشت و  كرد كه ؛ كاري خواهم  ساخت خواهم
 فرزند   هفت  صاحب مادري كه٩.  آنها را فرا گيردء همه
   تمام  خواهد افتاد، چون  مرگ  حال  به باشد از غصه مي

 خواهند شد؛ خورشيد زندگي او بزودي   كشته پسرانش
 را  هر كه! اولاد و رسوا خواهد شد او بي! كند  مي غروب
 »! سپرد خواهم شمشير   دم  باشد به  باقي مانده زنده

 
  ارميا نزد خداوند شكايت

  كاشي ا!  هستمي  مرد بدبخت  چه كهي وا«:  گفتم١٠
، بايد  روم ي م  هر جا كه به!  بود  مرا بدنيا نياورده مادرم
   نزول  به پولي  كس  به ؛ نه  كنم  و مجادله  مباحثه با همه
 وجود  ين، با ا ام  گرفته  نزول  به پولي  از كس ، نه ام داده
 »!كنند ي م  نفرينم همه

 نيكو خواهد بود؛  ات  آينده  بدان يقين«: خداوند فرمود١١
   هنگام  به  كه  ساخت  را وادار خواهم  دشمن  كه  باش مطمئن

 . كمک نمايد گرفتاري و بدبختي از تو درخواست
  هاي آهني را بشكند، بخصوص تواند ميله كسي نمي«١٣و١٢

 باشد؛   شده  مخلوط  با مفرغ  را كه* مال سرزمينهاي ش آهن
  تواند درهم  را نيز كسي نمي  قوم همينطور سرسختي اين

                                                 
باشد که آهن آن  منظور سرزمينهاي مجاور درياي سياه مي   *

 .از کيفيت مرغوبي برخوردار بود
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،   سرزمين  اين  در تمام  گناهانشانء  همه  بسبب پس! بشكند
   دشمن  بدست  غنيمت  را بعنوان  و گنجهايشان ثروت
 را   ايشان  داد تا دشمنانشان  خواهم اجازه١٤.  سپرد خواهم

اند؛   قبلاً هرگز در آنجا نبوده  سرزميني ببرند كه  به انند بردهم
 را خواهد  ، ايشان ور شده  شعله  من  خشم زيرا آتش

 »!سوزاند
بخاطر ي دان يخداوندا، تو م«:   كردم  عرض آنگاه١٥

   مرا به پس!  شنوم ي و ناسزا م  توهين  اينهمه  كه توست
  دهندگانم  مرا از آزار قامانت!  نما  مراقبت يادآور و از من
 شوند   تا موفق  آنها آنقدر صبور نباش  به بگير؛ نسبت
  دهد، كلام ي م  و تحمل  تاب  من  به آنچه١٦. مرا بكشند

   تو دل ؛ كلام  است  منء  گرسنه روحک  خورا  كه توست
خداوند ي ا. سازد ي م  مرا شاد و خرم اندوهگين
 تو را بر خود   نام  كه استي  افتخار بزرگ ، چه قادرمتعال

  ام  نكرده  شركت  خوشگذران مردمي در ضيافتها١٧!  دارم
   ياد آوردن  از به نشستهي  تنهاي  دستور تو به  به بلكه

  چرا درد من١٨.  شوم ي لبريز م  از خشم  ايشان گناهان
يابند؟ آيا  ي نم  التيام مني ؟ چرا زخمها استي دايم

  ، سراب  منء  تشنه جاني و براي يد كنمرا ناامي خواه يم
 »ي؟باش
   مگو؛ سخنان  بيهوده سخنان«:  داد خداوند جواب١٩

آور   گذارد پيام خواهمي  زمان فقط!   بران  بر زبان سنجيده
   توكل  من و تماماً بهي  بازگرد  نزد من كهي  باش من
 آنها بر تو تأثير  آنكهي  بجا  در آنصورتي؛نماي

  همانگونه٢٠.  گذاشتي تو بر آنها تأثير خواهبگذارند، 
  ، من  ميسر نيست محكمي با ديوارهاي  تسخير شهر كه

   خواهم از مفرغي نيز تو را در برابر آنها مانند ديوار
؛ آنها با تو خواهند جنگيد، اما پيروز نخواهند  ساخت

 و   كنم  تا از تو دفاع  با تو هستم  من شد، چون
   اشخاص  اين  تو را از چنگ  مني،بل٢١.   دهم ات يرهاي

   نجات  سنگدل  مردم  و از شر اين كشم ي م بدكار بيرون
 ». دهم يم
 

  روزگار مصيبت
 :فرمود  و  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من

و ي  كن ازدواجي  مكان تو نبايد در چنين«٢
 در اينجا بدنيا  كهي  كودكان چون٣ي،  فرزند شو صاحب

ي در اثر بيماريها٤   و مادرانشان  پدران ند همراهبياي
 نخواهد  آنها ماتمي براي  خواهند مرد؛ كس كشنده
   همچون  نخواهد شد بلكه  دفن هايشان ؛ جنازه گرفت
  آنها در اثر جنگ. خواهد ماندي  باق زميني  بر رو فضله

 را  هايشان  خواهند شد و لاشه كشتهي و قحط
 خود   بركت من٥.  خواهند خورد لاشخورها و جانوران

 خود   و رحمت  و از احسان ام  گرفته را از ايشان
   بگير و نه  ماتم آنها نهي  تو برا ؛ پس ام  كرده محرومشان

 فقير،   ثروتمند و چه  چه  سرزمين در اين٦ !  كن گريه
 نخواهد شد؛   دفن هايشان جنازهي  خواهند مرد، ول همه
ي  خود را برا ، نه  خواهد گرفت اتمآنها مي براي  كس نه

 را  سرشي  موها  خواهد كرد و نه  مجروح ايشان
 با آنها بر  شان يتسلي براي  كس و نه٧ *،خواهد تراشيد

 نيز   والدينشان در مرگي ؛ حت  خواهد نشست سر سفره
 !نخواهد كردي  همدرد  با ايشان هيچكس

 جشنهاي آنها  ديگر در مهمانيها و  اكنون  تو از هم پس«٨
،   من چون٩!  نخور  غذا هم ، و حتي با ايشان  نكن شركت

   در طول اسرائيل ، خداي بني خداوند قادر متعال
ها و   خنده  تمام ، به  و در برابر چشمانتان تان زندگي
 جشنهاي ء هاي شاد، و همه  نغمه  همه ها، به خوشي

 . داد  خواهم عروسي پايان
 بازگو كني، خواهند   مردم چيزها را به   اين وقتي تمام«١٠

 سختي براي ما در   مجازات چرا خداوند چنين«: پرسيد
 خداوند،  ؟ به  چيست ؟ مگر تقصيرمان  است نظر گرفته

   بگو كه  ايشان  به آنگاه١١» ؟ ايم  گناهي كرده  چه مان خداي
   پدران  كه  اينست علت«: دهد  مي  پاسخ خداوند چنين

 مرا  ، از بتها پيروي نمودند و قوانين رک كردهشما مرا ت
 بدكارتر   هم ولي شما از پدرانتان١٢.  نكردند اطاعت
رويد و  آلود خود مي شما در پي هوسهاي گناه. هستيد
   رو شما را از اين از اين١٣خواهيد مرا پيروي كنيد؛  نمي

   راند كه  سرزميني خواهم ، به  انداخته  بيرون سرزمين
؛ در آنجا   اجدادتان ايد و نه  خود شما آنجا بوده نههرگز 

   هم پرستي بپردازيد و من  بت  روز به توانيد شبانه مي
 ». نمود  نخواهم ديگر بر شما رحم

 
                                                 

 .پرستان بود يکي از رسوم عزاداري بت, تراشيدن موي سر   *
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 ارميا ١٩
 

 

  از تبعيد  بازگشتء وعده
  آيد كه يمي زمان«: فرمايد ي خداوند م با اينحال١٥و١٤

  يز منانگ شگفتي  بخواهند درمورد كارها  هرگاه مردم
   بيرون  هنگام  مرا به  عجيب گفتگو كنند، ديگر اعمال

 در   از مصر، ذكر نخواهند نمود، بلكه اسرائيل ي بن آوردن
  اسرائيل ي بن  چگونه  من  كه  خواهند گفت  سخن  باره اين

   را به  ايشان كهي سرزمينهاي   و همه  شمال را از سرزمين
   را به  ايشان  مني،بل.  ما ، باز آورده  بودم آنها رانده

 »! گرداند  باز خواهم ام  داده  پدرانشان  به كهي سرزمين
  الوقوع  قريب مجازات

 بسيار   ماهيگيران  بدنبال اكنون«: فرمايد يخداوند م١٦
 در آنجا   دريا كه  تا بيايند و شما را از اعماق فرستم يم

!  كنندايد، صيد  كرده  خود را پنهان  من  خشم از ترس
 فرستاد تا شما   بسيار خواهم  شكارچيان  بدنبال همچنين

ها و   را در كوه  گوزن  كه گونه را شكار كنند، همان
. كنند يها شكار م  صخره را در مياني ها، و بزكوه تپه
 شما   عمل  و هيچ  رفتار شما هستم  مراقب  با دقت من١٧

 را  هانتانتوانيد گنا ي؛ هرگز نم نيستي  مخف از نظر من
 آنها شما را دو ء  همه  بسبب من١٨؛  كنيد  پنهان از من

انگيز خود،  نفرتي  با بتها ، چون كنم ي م برابر مجازات
 پر   بدتان  را با اعمال ايد و آن  كرده  مرا آلوده زمين
 ».ايد ساخته

 
 ارمياي دعا

   هنگام  به ، كه  من ، اي پشتيبان  من اي خداوند، اي قوت١٩
 نزد تو   هستي، قومها از سراسر جهان تي پناهگاهمسخ
   بودند كه  ما چقدر نادان پدران«:  ، خواهند گفت آمده

  آيا انسان٢٠! كردند  را پيروي مي  و دروغين  پوچ خدايان
   انسان  بدست تواند براي خود خدا بسازد؟ بتي كه مي

 »!  شود خدا نيست ساخته
 آنها  خود را بهي واناي و ت قدرت«: گويد يخداوند م٢١

   فهماند كه  خواهم  ايشان  به  داد و سرانجام  خواهم نشان
 ».  خداوند هستم تنها من

 
  يهودا  و مجازات گناه

با   و  آهنين  شما با قلم  يهودا، گناهان اي قوم«
   نوشته تان  بر دلهاي سنگي نوكي از الماس

  كاري شده ه كند هايتان هاي قربانگاه  وبرگوشه شده
مانند، زير   نمي  غافل  از گناه  يک دم جوانانتان٣و٢.  است

پرستند؛   مي  بلند بت  سبز و روي هر كوه هر درخت
   را به هايتان  گنجها و بتخانه ، تمام  گناهانتان  بسبب پس
   سرزمين خواهيد شد اين و مجبور٤ داد،   خواهم تاراج
 ترک كنيد و   بودم  شما داده  به  ميراث  به را كه

 بندگي نماييد،   را در سرزمينهاي دور دست دشمنانتان
 هرگز  ايد، آتشي كه ور ساخته  مرا شعله خشم   آتش چون

 ! نخواهد شد خاموش
 

  گفتار گوناگون
  كند و چشم ي م  تكيه  انسان  به كهي  بر كس لعنت«٥

  لاو مث٦. نمايد ي نم  و بر خداوند توكل  اوست  به اميدش
 و در  و سوزانک  خش  در بيابان  كه استي ا بوته
وجود ي  ديگر  گياه  هيچ كهي رويد، جاي يزارها م شوره

 ! نخواهد ديد ندارد؛ او هرگز خير و بركت
   دارد و تمام  بر خداوند توكل كهي  كس خوشابحال«٧

خواهد ي او مانند درخت٨!   بر اوست اميد و اعتمادش
 از هر  هايش  و ريشه  است انه در كنار رودخ بود كه
ترسد و  ي از گرما م  نه كهي رسد درخت ي م  آب  به طرف

  ماند و از ميوه ي م  شاداب  برگش!ي از خشكسال نه
 !ايستد ي باز نم آوردن

؛   فريبكار و شرور نيست  انسان  چيز مانند دل هيچ«٩
تنها ١٠ باشد؟  گذرد آگاه ي م  در آن  از آنچه  كه كيست

   چه  انسان  در دل دانم ي م  خداوند هستم  كه من
 و   آگاهم  انسان  دل  از درون تنها من! گذرد يم

   اعمالش  را مطابق  و هر كس دانم ياو را مي ها انگيزه
 . دهم يجزا م

   دست  به  نادرست  را از راه  ثروتش كهي شخص«١١
  خود را ازء  لانه  كه استي ا آورد، همانند پرنده يم

   اين  كه همانگونه. سازد ي پر م ديگراني ها جوجه
روند، او نيز  ي م زود او را واگذاردهي ها خيل جوجه
   خواهد داد و سرانجام  را از دست ثروتشي بزود
 ». را خواهد خورد  حماقتش چوب

 
 ١٧ ارمياي دعا



 ٢٠  ارميا
 

 

تو ي  و ابد  بلند و باشكوه خداوند، تختي ا١٣و١٢
 از تو  كهي  كسان ، تمام رائيلاميد اسي ا.   ماست پناهگاه

شوند؛ آنها مانند  يبرگردند، رسوا و شرمسار م
 خداوند  محو خواهند شد، چونک خاي روي ها نوشته
. اند كردهک ، تر  است  حيات  آب  چشمه را كه

  تنها توي،مرا شفا بخشي توان يخداوندا، تنها تو م١٤
   تنها تو را ستايش و مني  ده مرا نجاتي توان يم
 ! كنم يم
ي  هشدارها پس«: گويند ي م  من  با تمسخر به مردم١٥

 شد؟  چهي گفت ي م  سخن  آنء  درباره  مدام خداوند كه
   چرا انجام خدا هستند، پسي اگر آنها واقعاً از سو

 »شوند؟ ينم
 بر آنها بلا   كه ام  از تو نخواسته  هيچگاه خداوندا، من١٦

؛ تو  ام  نبوده  ايشان كتو هرگز خواستار هلاي  كن نازل
   ايشان تو را بهي  تنها هشدارها  من كهي دان ي م خوب
،  مكنک خداوندا، مرا ترک  اين پس١٧.  ام  كرده اعلام
 مرا آزار  را كهي  كسان تمام١٨! ي تنها توي  اميد من چون

مرا از ي  گرفتار بساز، ول و هراسي  رسواي دهند، به يم
 بلا   دو چندان  بر ايشاني، آر. بدار محفوظي هر بلاي
 !  كن  و نابودشان بفرست

 
   سَبَت  داشتن نگاه

 ء  و در كنار دروازه  بروم  خداوند فرمود كه آنگاه١٩
و در ) كنند ي عبور م  از آن  پادشاهان كه(»   قوم پسران«

و در آنجا ٢٠،   بايستم اورشليمي ها كنار ساير دروازه
   خداوند چنين  كه يم بگو  مردم  همه  به خطاب

  ساكناني  يهودا، ا  و مردم پادشاهاني ا«: فرمايد يم
ها عبور   دروازه  از اين كهي  كسان  و همه اورشليم

:  بمانيد  كنيد تا زنده  هشدار توجه  اين به٢٢و٢١، كنيد يم
   عبادت  روز را به  اين  كار كنيد بلكه نبايد در روز سبت

   همين  هم  اجدادتان به. د دهي  اختصاص و استراحت
   ندادند و اطاعت آنها گوشي ول٢٣،  دستور را دادم
ي توجه ي ب  دستور من بهي  با سرسخت نكردند بلكه

 . نشدند نمودند و اصلاح
 را   نماييد و روز سبت  اطاعت ، اگر شما از من حال«٢٤

   قوم آنگاه٢٥،  روز كار نكنيد  بداريد و در اين مقدس
ي  سلطنت  پايدار خواهد ماند، و از دودمان هشما هميش

.  خواهد كرد  سلطنت نفر در اورشليمک  ي داود هميشه
   آباد خواهد ماند و همواره هميشهي  شهر برا اين

، با  ها و اسبان  سوار بر عرابه  و حكمرانان پادشاهان
.  و آمد خواهند نمود  رفت  مردم  در ميان  و جلال شكوه

  يهودا و سرزميني  و از شهرها ورشليم ا از اطراف٢٦
   يهودا مردم جنوب  و از دشتها و كوهستانها و بنيامين
   خانه  به گوناگوني ها ي خواهند آمد و قربان همه

 . خواهند نمود خداوند تقديم
   را به  نكنيد و روز سبت  اطاعت اما اگر از من«٢٧

  ن ندهيد، و اگر در اي  اختصاص  و استراحت عبادت
  ها كالا به  دروازه ديگر، از ايني  روزها روز همچون

   خواهم  آتش ها را به  دروازه  اين شهر وارد كنيد، آنگاه
 كند و آنها را از   سرايت هايتان  كاخ  به كهي كشيد، آتش

   را خاموش آني ها  نتواند شعله  ببرد و هيچكس بين
 ».كند

 
 گر ارميا نزد كوزه

 : فرمود  من خداوند به
 در  برو، و مني گر  كوزه  كارگاه برخيز و به«

   كارگاه  و به برخاستم٣» .  گفت  خواهم آنجا با تو سخن
  گر بر سر چرخش  كوزه  كه ديدم.  رفتمي گر كوزه

   ساختنش  مشغول كهي ا كوزهي ول٤؛   كار است سرگرم
   را دوباره  آن  در نيامد؛ پس  دلخواهش  شكل بود، به

  ديگر مطابقي ا  تا كوزه  گذاشت ر كرد و بر چرخخمي
 . بسازد ميلش

  توانم  نمي ، آيا من اسرائيل اي بني«٦:  خداوند فرمود آنگاه٥
 كرد؟  گر با گلش  كوزه  اين  كه  رفتار كنم با شما همانگونه

گر   كوزه  در دست  گل ، همچون  در دستهاي من شما هم
 قومي يا   قصد دارم كه   نمايم  اعلام هرگاه٧. هستيد

   از شرارت  قوم اگر آن٨،   سازم  و ويران مملكتي را منهدم
 و  شوم  مي  كند، از قصد خود منصرف  كشد و توبه دست

  خواهم  مي  كه  كنم و اگر اعلام٩.  كرد  نخواهم نابودش
   قوم اما آن١٠،   سازم قومي يا مملكتي را قدرتمند و بزرگ

 برود و   شرارت ، بدنبال ا تغيير داده خود ر  و روش راه
 نيز نيكويي و بركتي را   من  نكند، آنگاه  مرا اطاعت احكام

 . داد  نخواهم  قوم  آن ، به  در نظر داشتم كه

١٨



 ارميا ٢١
 

 

 هشدار   يهودا و اورشليم  ساكنان  تمام  برو و به حال«١١
  ؛ پس بينم يمک تداري  بلاي  ايشان  عليه  من  و بگو كه بده
 بازگردند و كردار خود را   زشتشان  از راه  استبهتر

 . كنند اصلاح
 خود را  بيهوده«:  خواهند داد  جواب اما ايشان«١٢

  يخواهد زندگ ي م  دلمان ما هر طور كه!   مده زحمت
   خواهيم  خود را دنبال  سركش  كرد و اميال خواهيم
 »!نمود

 
 كنند ي خداوند را رد م ، احكام قوم

   تاكنون پرستان  بت در مياني حت«: فرمايد يمخداوند ١٣
ي  زشت  عمل  من قوم!   است  نداده رخي  چيز چنين

!  كرد توان ي نم  را هم  تصورش  كه  شده مرتكب
   برف  هرگز بدون لبناني ها بلند كوهي ها قله١٤
 از دور دستها  نيز كهک خني مانند؛ جويبارها ينم

اينها ي  پايدار به١٥ .شود ينمک ، هرگز خش استي جار
زيرا !  نيستي  اعتماد  من  قوم  اعتماد كرد، اما به توان يم

ي ها اند؛ از راه آوردهي  بتها رو  و به نمودهک آنها مرا تر
   قدم گناهي ها راهه ياند و در ب  بازگشته هموار قديم

 خواهد   ويران  چنان  رو سرزمينشان از اين١٦. زنند يم
 نمايد و از   عبور كند، حيرت آن از   هركس شد كه
ي  باد شرق همانطور كه١٧.  دهد  سر خود را تكان تعجب

   هنگام  خود را به  قوم  هم كند، من ي م را پراكندهک خا
  ؛ و به  ساخت  خواهم  پراكنده با دشمنانشاني روياروي
ي  اعتناي  ايشان  به  را برگردانده  رويم  مصيبت هنگام

 »! نمود نخواهم
 

  ارميا  عليه توطئه
  بياييد خود را از شر ارميا خلاص«:  گفتند  قوم آنگاه١٨

   ما تعليم  را به  شريعت  كه داريمي ما خود كاهنان!  كنيم
نمايند  يمي  ما را راهنماي  كه داريمي دهند و حكيمان يم

كنند؛  ي م  ما اعلام  خدا را به  پيام  كه داريمي و انبياي
   بياييد به ؟ پس  ارميا داريمء  موعظه بهي ج احتيا ديگر چه
  بر او وارد سازيمي  و تهمت  فرا ندهيم  گوش سخنانش

 »! نگويد تا ديگر بضد ما سخن
   سخنانم خداوندا، به«:  ، گفت  ارميا دعا كرده بنابراين١٩

آيا بايد ٢٠. گويند ي م  چه  منء  درباره ببين!  نما توجه

   دام  من كشتني كنند؟ براي فتلاي مرا با بدي ها يخوب
   بارها نزد تو از ايشان  من  آنكه اند حال گذاشته
   تو را از ايشان  خشم ام  و كوشيده كردهي طرفدار
 از   خداوندا، بگذار فرزندانشان اما حال٢١.  برگردانم
   آنها را بريزد؛ زنانشان بميرند و شمشير خوني گرسنگ

  يمردها از بيمار!  اغديده د  بشوند و مادرانشان بيوه
ي بگذار وقت٢٢!  شوند  كشته  در جنگ بميرند و جوانان

  آورند، فرياد و شيون ي م  برآنها هجوم  ناگه  به سربازان
اند   گسترده  دام زيرا بر سر راهم!  برخيزد هايشان از خانه
ي ها  توطئه خداوندا، تو از تمام٢٣. اند  كنده  چاه و برايم
 و   آنها را نبخش  پسي؛ آگاه  من كشتني  برا ايشان

   هنگام  را به  دور مدار؛ ايشان  را از نظرت گناهشان
فرما و در حضور خود ي  خود، داور  و غضب خشم
 »!نماک هلا

 
   شكسته كوزه

   و به اي بخرم  كوزه روزي خداوند فرمود كه  
   و كاهنان  قوم  سفيدان  چند نفر از ريش همراه  

 ء در نزديكي دروازه»   هنوم ابن« وادي   به خوردهسال
  بگويم ٣،   كرده  او را اعلام  و در آنجا پيام  بروم گران كوزه
: فرمايد  مي  چنين ، خداي اسرائيل  خداوند قادر متعال كه
   گوش  من  پيام ، به  يهودا و اهالي اورشليم اي پادشاهان«

   شهر خواهم  اين بلاي هولناكي بر سر چنان! فرا دهيد
زيرا ٤.  شود  و مبهوت  بشنود مات  هركس آورد كه

 را از كردار   مكان  و اين  مرا ترک كرده اسرائيل بني
 براي بتها  اند؛ مردم  پر ساخته  خويشء آور و شرورانه شرم

  ، نه شناخت  مي  نسل  اين  نه سوزانند بتهايي كه بخور مي
   را با خون  محل آنها اين. دا يهو  پادشاهان  و نه پدرانشان
،   بعل براي بت ٥. اند  كرده  رنگين  بيگناه كودكان
 خود را بر آنها  ، پسران هاي بلند ساخته قربانگاه

 و حتي   بودم  هرگز امر نفرموده  من سوزانند كاري كه مي
 ! بود  نيز نگذشته از فكرم

ا ري  واد  ديگر اين خواهد رسيد كهي  روز بنابراين«٦
ي  واد نخواهند ناميد، بلكه»   هنوم ابن«يا »  توفت«
  يهودا و اورشليمي جنگي ها  نقشه زيرا من٧. » كشتارگاه«

 داد تا شما را در   خواهم  اجازه  دشمن  و به  زده را برهم
  هايتان  بكشند و جنازه و خونک  خا  به  مكان اين
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 ٢٢  ارميا
 

 

. گرددي  وحش لاشخورها و حيواناتک خورا
   كه  ساخت  خواهم  ويران  را نيز چنان ليمشهراورش٨

.  شود  و مبهوت  عبور نمايد، مات  از كنارش هركس
 كند و   شهر را محاصره  دشمن  داد كه  خواهم اجازه٩

  مجبور بهي  باشند از گرسنگ  مانده  در آن كهي كسان
 ». شوند دوستانشان  و  فرزندان  گوشت خوردن

 را در برابر   كوزه  آن  كه خداوند مرا فرمود آنگاه١٠
   پيام  كه  بگويم  ايشان و به١١   بشكنم  همراهانم چشمان

   كوزه  اين  كه همانگونه«:   است  اين خداوند قادر متعال
 و   اورشليم ، بدينگونه  تعمير نيست  و ديگر قابل خرد شده
  شدگان تعداد كشته.   خواهند رفت  از بين  هم اهالي آن
   دفن ها را در توفت  جنازه اد خواهد بود كهبقدري زي

  اورشليم١٢.  ديگر جايي باقي نماند  كه خواهند كرد، چنان
.   ساخت  خواهم  پر از جنازه  مانند توفت را هم

 و كاخهاي سلطنتي يهودا را هر  هاي اورشليم خانه١٣
 بخور   و ستارگان  براي خورشيد و ماه  آن  بر بام جايي كه
 را   باشند همه  كرده  و هداياي نوشيدني تقديم سوزانيده

 ».  ساخت  خواهم  نجس با اجساد مردگان»  توفت«مانند 
»  توفت« از   خداوند، هنگامي كه  پيام  از اعلام ارميا پس١٤

   مردم  تمام  خداوند ايستاد و بهء  خانه ، در حياط بازگشت
   چنين ، خداي اسرائيل خداوند قادر متعال١٥   كه گفت
 و  ، بر سر اورشليم ام  گفته  بلاهايي را كه تمام«: فرمايد مي

 شما با سرسختي   آورد، چون  خواهم  آن شهرهاي اطراف
 ».ايد  سرپيچي كرده  من از كلام

 
  با فشحور منازعه

 ء خانه   ناظران  رئيس ، پسر امير، كه فشحور كاهن
ر داد دستو٢ مرا شنيد،  خداوند بود، وقتي سخنان

 ء  نزديک خانه  كه  بالايي بنيامينء مرا بزنند و در كنار دروازه
 مرا در   شب آنها تمام٣.  قرار دهند خداوند بود، در كنده

 . داشتند آنجا نگه
:   او گفتم كرد، به روز بعد، وقتي فشحور مرا آزاد مي

 تو  ؛ او نام  است  كرده  تو را عوض فشحور، خداوند نام«
خداوند تو و ٤.   است نهاده»  در وحشت  ساكن«را 

آنها .   خواهد ساخت  و وحشت  را دچار هراس دوستانت
. شوند  مي  كشته  با شمشير دشمن را خواهي ديد كه

 خواهد كرد   تسليم  بابل  پادشاه خداوند اهالي يهودا را به

 خواهد برد و يا خواهد   اسارت  به  بابل  را به  قوم و او اين
  ، اورشليم  دشمنان  خواهد داد كه خداوند اجازه٥.  كشت

قيمتي شهر و   و اشياء  ثروت  كنند و تمام را غارت
و تو اي ٦.  ببرند  بابل  سلطنتي يهودا را به جواهرات

   بابل ، به  اسير شده ات  اعضاي خانواده فشحور، با تمام
 خواهيد   و در همانجا خواهيد مرد و دفن خواهيد رفت

   دروغ  براي آنها به  كه  دوستانت  تمام تو و هم  شد هم
 »!  است  و آرام  خوب  اوضاع كردي كه پيشگويي مي

 
  ارميا از خداوندء گله

   كمكم  دادي كه  وعده  من خداوندا، تو به«:   گفتم آنگاه٧
   تو را به  كلام  مجبورم اي؛ اما من كني، ولي مرا فريفته

 ء  مسخره من!  نيرومندتري  از من ، چون  نمايم  اعلام ايشان
  هيچ٨. خندند  مي  من  به  همه  تا شب  و صبح ام  شده مردم
   ايشان  تو به آميز از جانب  سخني تشويق ام  نتوانسته گاه

   صحبت  و غارت  از بدبختي و ظلم  هميشه ، بلكه بگويم
   و اهانت  اينقدر مرا سرزنش  كه  است براي همين.  ام كرده
   تو را اعلام  كلام  ديگر اگر نخواهم از طرف٩. كنند مي
   تو در دلم  كلام ، آنگاه  بگويم  تو سخن  و از جانب كنم
 را   تا مغز استخوانهايم شود كه ور مي ، شعله  آتش مثل
 صداي  از هر طرف١٠.   بگيرم  آرام توانم سوزاند و نمي مي

  حتي دوستانم. لرزد  مي  و بدنم شنوم تهديد آنها را مي
آنها .  خواهند كرد  شكايت  من  از دست گويند كه مي

شايد او «: گويند  يكديگر مي ، و به  بيفتم منتظرند كه
   از او انتقام توانيم  مي  وقت  بيندازد؛ آن  دام  را به خودش
 ». بگيريم

 يک مرد جنگي، نيرومند و  ولي خداوند همچون١١
   زمين  به  دشمنانم ؛ پس ست ا  ايستاده توانا، دركنارم

  ايشان.  نخواهند شد  چيره خواهند افتاد و بر من
 برآنها   رسوايي هميشه  خواهند خورد و اين شكست

 .خواهد ماند
 و  عدلي  را از رو  مردم  كه خداوند قادر متعالي ا١٢

 ي، آگاه و از دلها و افكار ايشاني آزماي ي م انصاف
 داد خود را  ، چون  ببينم از ايشان تو را  بگذار تا انتقام
 . ام نزد تو آورده
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 ارميا ٢٣
 

 

 خواند و او  خواهمي خداوند سرود شكرگزاري برا١٣
   را از دست  كرد، زيرا او مظلومان را تمجيد خواهم

 .دهد يمي  رهاي ظالمان
 

  ارميا يأس
ي  روز  بر آن لعنت!   بدنيا آمدم كهي  روز  بر آن نفرين١٤
   پدرم  به كهي  كس  بر آن لعنت١٥! د مرا زايي  مادرم كه

 او را   مژده  و با اين شدهي  پسر  او صاحب  داد كه مژده
 خداوند   كه قديمي  شهرها  مثل كاشي ا١٦!  شاد ساخت

 نابود شود و   كرد، او هم  زير و رويشان  ترحم بدون
زيرا ١٧،  باشد  در وحشت جنگي  از صدا  تا شب صبح

   مادرم  در شكم كاشي ا!  مرا نكشت   تولدم  هنگام به
اصلاً چرا ١٨! شد ي م  گور من  مادرم  و رحم مردم يم

شاهد ي  زندگ  در تمام اينكهي ؟ آيا تنها برا بدنيا آمدم
و ي  و عمر خود را در شرمسار  باشم و اندوهي سخت
 ؟ بسر برمي رسواي

 
  صدقيا  درخواست  خدا به پاسخ

  و نفر از درباريان، د پادشاهي صدقياي روز
  كاهني و صفنيا) پسر ملكيا(فشحور ي يعن

:  بگويند  من  فرستاد تا به را نزد من) پسر معسيا(
!   است  داده  جنگ  ما اعلان  به  بابل نبوكدنصر، پادشاه«

كند؛ شايد ي  تا ما را يار  كن تو از خداوند درخواست
،  دهكري ا  معجزه  فرمايد و مانند گذشته بر ما لطف

 ».نمايدي نشين  عقب نبوكدنصر را وادار به
 تا   را نزد او بازگرداندم  پادشاه  فرستادگان  من آنگاه٤و٣
   چنين اسرائيلي  خداوند، خدا بگويند كهي  و به
   عليه  در جنگ شما را كهي  سلاحها من«: فرمايد يم

  اثر خواهم يبريد ب ي بكار م  و سپاهش  بابل پادشاه
   قلب اند به  كرده  شهر را محاصره  را كه ايشان و  ساخت

   و با نهايت  قدرت  خود با تمام من٥.  آورد شهر خواهم
  و تمام٦،  جنگيد  شما خواهم  خود عليه  و غضب خشم

ي وحشتناكي  وبا ، به  و حيوان  شهررا، از انسان ساكنان
 خود صدقيا،  سرانجام٧.   كشت ، خواهم مبتلا كرده

 از وبا  را كهي  آنانء  و همه  يهودا و شما درباريان پادشاه
   دست  باشند به  بدر برده  سالم جاني و شمشير و قحط
   سپرد، به  خواهم  و لشكريانش  بابل نبوكدنصر، پادشاه

 و   ترحم  هستند تا بدون  خونتانء  تشنه كهي  كسان دست
 ». را بكشند همهي دلسوز

:  بگويم   چنين  مردم  به د كه فرمو  من  خداوند به سپس٨
   زنده ، يكي راه گذارم  روي شما مي  پيش اينک دو راه«

 بمانيد تا در اثر  يا در اورشليم٩!   مرگ  و ديگري راه ماندن
 و قحطي و بيماري هلاک شويد، و يا شهر را ترک  جنگ
 كنيد  ها تسليم ، بابلي  كنندگانتان  محاصره ، خود را به كرده
 شهر را نابود   اين  دارم  تصميم زيرا من١٠.  بمانيد هتا زند
  پادشاه.  داد  را تغيير نخواهم  تصميمم وجه  هيچ  و به كنم
   را از بين  آن ، با آتش  شهر را تسخير كرده  اين بابل

 ».خواهد برد
 

  ي سلطنت  خاندان مكافات
  داود  از نسل  يهودا كه  پادشاه  خاندان خداوند به١٢و١١

 با   داوري، همواره  هنگام به«: فرمايد  مي هستند، چنين
   ظالم  در مقابل  كنيد؛ از مظلوم  قضاوت  و انصاف عدل

   بسبب  من  خشم  كنيد؛ در غير اينصورت حمايت
   خواهد شد و كسي نخواهد توانست  افروخته شرارتتان

 بر ضد شما  ، من  اورشليم اي مردم١٣.  كند  را خاموش آن
: گوييد شما با تكبر مي.  جنگيد  و با شما خواهم ستمه
   تصرف  كند و شهر ما را به  ما حمله  بتواند به  كه كيست«

   سزاي گناهانتان  شما را به  من بنابراين١٤» درآورد؟
   آتشي برپا خواهم  چنان  رسانيد و در جنگلهايتان خواهم
 ». باشد، بسوزاند  در اطرافش  هر چه نمود كه

 
  ي سلطنت  خاندان  خدا به پيام

   يهودا بروم  قصر پادشاه  به خداوند فرمود كه
 و  داود نشستهي  پادشاه  بر تخت  او كه و به

 خداوند   كه ، بگويم اورشليمي  اهال  و به  درباريان  تمام به
 :فرمايد ي م چنين

 را از   را بجا آوريد و داد مظلومان  و انصاف عدل«
   ظلم  زنان  و بيوه ، يتيمان  غريبان بستانيد؛ به  ظالمان

  گويم ي م اگر آنچه٤.  را نريزيد گناهان ي ب نكنيد و خون
از ي  پادشاهان  همواره  داد كه  خواهم  دهيد، اجازه انجام
 و   بزنند و با درباريان  تكيه  سلطنت  داود بر تخت نسل
 .نند روزگار بگذرا  و آسايش  در سعادت  قومء همه
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 ٢٤  ارميا
 

 

 خود   ذات  نكنيد، به  را اطاعت  حكم اگر ايني ول«٥
  اگر چه٦.  خواهد شد  تبديل  ويرانه  قصر به  اين  كه قسم
جلعاد و   حاصلخيز  سرزمين  مثل  قصر در نظرم اين

 را  باشد، اما آن ي زيبا م سر سبز لبناني ها مانند كوه
ي گ زند در آني  تا كس  ساخت خواهمک  و مترو ويران
   خواهم  با تبرهايشان ويرانگر را همراهي افراد٧؛ نكند

 از   را كه آني چوبي  ستونها و تيرها فرستاد تا تمام
   كنند و در آتش ، قطع  شده آزاد تهيهي  سروها بهترين

از كنار ي ديگر وقتي ها  سرزمين  مردم آنگاه٨. بسوزانند
ند  شهر عبور كنند، از يكديگر خواه ايني ها خرابه
»  كرد؟  چنين  شهر بزرگ چرا خداوند با اين«: پرسيد

اينجا خداوند، ي  اهال چون«:  خواهند شنيد در پاسخ٩
 او  را كهي  كردند و عهد و پيمان خود را فراموشي خدا

 ». شدند پرست  بود، شكستند و بت  بسته با ايشان
 

  يهوآحازء  خدا درباره كلام
   كه پادشاهي يوشياي برا«: فرمايد يخداوند م١٢و١١و١٠

  پسرشي  برا  نكنيد، بلكه ، گريه  شده  كشته درجنگ
؛ * خواهد شد بردهي  اسير  به  بگيريد كه يهوآحاز ماتم

   خواهد مرد و ديگر وطنش بيگانهي  او در سرزمين چون
 ».را نخواهد ديد

 
   يهوياقيمء  خداوند درباره كلام

  ، كه  پادشاه هوياقيمواي بر تو اي ي«: فرمايد خداوند مي١٣
سازي؛ از در   مي كشي از مردم  را با بهره قصر با شكوهت
 مزد  بارد، چون عدالتي مي  و بي  ظلم و ديوار قصرت

قصر باشكوهي «: گويي مي١٤. پردازي  را نمي كارگران
  هاي زيادي داشته  و پنجره  اتاقهاي بزرگ  كه سازم مي

   و بر آن پوشانم اد مي سرو آز  را با چوب  آن باشد؛ سقف
 كاخهاي  كني با ساختن آيا فكر مي١٥» . زنم  قرمز مي رنگ

   پدرت ماند؟ چرا سلطنت  پايدار مي ، سلطنتت پر شكوه
.  بود  و با انصاف  او عادل ؟ چون  يافت يوشيا آنقدر دوام

او ١٦. شد  مي  كامياب  كارهايشء  در همه  هم  علت  همين به
   هميشه كرد، بنابراين  دستگيري مي ازمندان و ني از فقيران

  ولي تو فقط١٧!  معني خداشناسي  است اين.  بود موفق
                                                 

 .)٣٤-٣١: ٢٣پادشاهان ٢(يهوآحاز به مصر به اسيري برده شد    *

  گناهان  بي  و آز خود هستي؛ خون  ارضاي حرص بدنبال
   حكومت  و ستم  خود با ظلم ريزي و بر قوم را مي

 .كني مي
   از مرگت ، پسر يوشيا، پس  پادشاه  اي يهوياقيم بنابراين«١٨

 نخواهند كرد؛   ماتم  برايت ات  حتي خانواده هيچكس
 تو را ء جنازه١٩ تو اهميتي نخواهند داد؛   مرگ  نيز به قومت

   به  الاغء ، مانند لاشه  برده  بيرون كشان  كشان از اورشليم
 »!اي خواهند افكند گوشه

 
  يهودا  سرنوشتء  درباره پيام

 كنيد؛ در   و در آنجا گريه برويد  لبنان  به  اورشليم اي مردم٢٠
   سر دهيد، چون  ناله هاي موآب  فرياد برآوريد؛ بر كوه باشان
 در  زماني كه٢١! اند  رفته  از بين  و همدستانتان  دوستانء همه

  برديد، خدا با شما سخن  و خوشبختي بسر مي سعادت
 فرا نداديد؛ شما هرگز نخواستيد او را  ، ولي گوش گفت

  حال٢٢!   است  بوده  همين  شما هميشه د؛ عادت نمايي اطاعت
؛   را نابود خواهد ساخت  رهبرانتان  خدا تمام  باد خشم وزش

   بسبب ؛ و سرانجام  خواهند رفت  اسارت  نيز به همپيمانانتان
 .  خواهيد گشت ، شرمسار و سرافكنده شرارتهايتان

   سرو لبنان  چوب  به مزيني  در كاخها كهي كساني ا٢٣
 درد   همچون جانكاهي دردي كنيد، بزود يمي زندگ

ي  برا  همه ؛ آنگاه ، شما را فرو خواهد گرفت زايمان
 .خواهند كردي شما دلسوز

 
  يهوياكيني داور

 يهودا  ، پادشاه ، پسر يهوياقيم  يهوياكين خداوند به٢٥و٢٤
   بر دست تو حتي اگر انگشتر خاتم«: فرمايد  مي چنين
   دست  و به آوردم  مي  بيرون تو را از انگشتم بودي،  راستم

  اند و تو از ايشان  تشنه  خونت  به  كه دادم كساني مي
 و   بابل  نبوكدنصر، پادشاه  دست  داري، يعني به وحشت
   خواهم  سرزميني بيگانه  را به تو و مادرت٢٦!  او سپاهيان

  زمين سر  اين شما هرگز به٢٧. افكند تا در همانجا بميريد
، باز نخواهيد   را خواهيد داشت  آرزوي ديدنش كه

 ». گشت
  ظرف ، مانند يهوياكيني  مرد يعن خداوندا، آيا اين٢٨

  ندارد؟ آيا بهي  نياز  آن بهي  كس  كه شدهي ا شكسته



 ارميا ٢٥
 

 

ي  سرزمين  به  خود و فرزندانش  كه  است  دليل همين
 روند؟ ي م  اسارت  به بيگانه

.  خداوند را بشنو كلام!  زميني ، ا نزميي ، ا زميني ا٢٩
را )  يهوياكيني يعن( مرد   اين نام«: فرمايد يخداوند م٣٠

 هرگز  كهي ، جزو كسان اولاد بنويس يجزو افراد ب
 او بر  از فرزندانک  هيچي  نخواهند شد؛ چون كامياب
 نخواهد زد و بر يهودا   داود تكيه  سلطنت تخت

 »!نخواهد كردي فرمانرواي
 
   قومء آيندهي ميد براا

 ء گله  واي بر شما اي شبانان«: فرمايد خداوند مي
   اينطور گوسفندان  كه  من  قوم  و اي رهبران من
   گله شما بجاي اينكه٢. ايد  برده  و از بين  كرده مرا پراكنده

 خود رها   را بحال  نماييد، آن  مراقبت مرا بچرانيد و از آن
، براي  حال. ايد  ساخته شان  و پراكنده ده و از خود ران كرده

  ايد، شما را مجازات  كرده  من  گوسفندان  به بديهايي كه
  هايي كه  سرزمين  را از همه ام  گلهء  خود بقيه و من٣؛  كنم مي

   سرزمين  كرد و به  خواهم  جمع ام  آنجا رانده  را به ايشان
 بسيار  رزندان ف  آورد، و آنها صاحب  باز خواهم خودشان

 شباناني براي  آنگاه٤.  زياد خواهد گرديد ، تعدادشان شده
 كنند؛   بخوبي مراقبت  از ايشان  نمود كه  خواهم آنها تعيين

 و   نخواهند گشت  و هراسان  ديگر از چيزي ترسان آنوقت
 ! نخواهند شد هيچيک گم

ي  عادل  شخص  من فرا خواهد رسيد كهي روزک اين«٦و٥
 نمود؛ او   خواهم منصوبي  پادشاه  داود به سلرا از ن
   حكومت  و عدالت  با حكمت خواهد بود كهي پادشاه
   را اجرا خواهد نمود، و نام ، در سراسر دنيا عدالت كرده

، يهودا   زمان در آن. خواهد بود»  ما خداوند، عدالت«او 
   و آرامش  در صلح  و اسرائيل  خواهد يافت نجات
 .د كردخواهي زندگ

، ديگر   سوگند ياد كردن  هنگام ، مردم  ايام در آن«٧
 را  اسرائيل  بني  كه  خداي زنده  به قسم«:  نخواهند گفت

   به قسم«:   خواهند گفت بلكه٨» از مصر رهايي داد
  هايي كه  را از سرزمين  اسرائيل  قوم  كه خداي زنده

   خودشان ين سرزم  بود، به  آنجا تبعيد كرده  را به ايشان
 ».بازگرداند

 

  دروغيني انبيا
   لرزان  و تنم  شكسته گر دلم  و حيله  انبياي دروغين بسبب٩

 و  باشد، گيج  مي  شراب  مست مانند كسي كه!  است
 انبياء   هولناكي در انتظار اين  سرنوشت ، چون حيرانم
 را   محكوميتشان  خود، حكم  مقدس خداوند با كلام.  است

 زناكار   پر از اشخاص  سرزمين اين١٠.   است ردهصادر ك
   نادرست  را در راه  شرورند و نيرويشان باشد؛ انبيايش مي

   خدا خشک شده  در اثر لعنت ، زمين برند؛ بنابراين بكار مي
: فرمايد خداوند مي١١. اند  رفته ها نيز از بين و چراگاه

 ء  حتي در خانه دور هستند؛  مانند انبياء از من  هم كاهنان«
روند   مي  رو، راهي كه از اين١٢. ورزند  مي  نيز شرارت من

، خواهند   لغزيده  خواهد بود و در آن تاريک و لغزنده
 كرد و   خواهم  بر آنها بلا نازل  معين  در زمان افتاد؛ پس
 . نمود  خواهم مجازاتشان

  بتي  بسيار شرور بودند؛ آنها از سو سامرهي انبيا«١٣
 را  ، اسرائيل  من  كار، قوم آوردند و با اين ي م  پيام لبع
ولي ١٤.  ديدم اينها را مي ء  همه كشاندند؛ و من ي م  گناه به

 از آنها نيز شرورترند و كارهاي  اينک انبياي اورشليم
كنند و نادرستي را  شوند، زنا مي  مي هولناكي مرتكب

هاي   راه را از  بدكاران دارند، بجاي آنكه  مي دوست
 و   آنها تشويق  انجام  را به  برگردانند، ايشان آلودشان گناه

 و   شهرهاي سدوم  افراد از مردم اين. كنند  مي ترغيب
 . نيز فاسدترند عموره

  تلخک  خورا اورشليمي  انبيا  به  رو، من از اين«١٥
   ايشان  نوشانيد، چون  خورانيد و زهر خواهم خواهم
  ، در سراسر اين و گناهي  خدانشناس اند كه  شده باعث

ي  انبيا  اين  سخنان ، به بنابراين١٦.  يابد  رواج سرزمين
  دهند، گوش ي م بيهودهي  شما اميدها  به دروغگو كه
   بلكه  نيست  من  از طرف  ايشان  سخنان ندهيد، چون

  كهي  آنان  به پيوسته١٧!   است  خودشانء  و پرداخته ساخته
ي نگراني جا: گويند يكنند، م يمي احترام ي ب  من به

  كهي  آنان رود؛ و به ي م پيشي  چيز بخوب ؛ همه نيست
خداوند «: گويند ي م خود هستند بدروغي هوسهاي درپ
 ».شد  نخواهد بر شما نازلي  بلاي  هيچ  كه  است گفته

   خداوند نزديک است  انبياء آنقدر به ولي كداميک از اين١٨
   او را بشنود؟ كداميک از ايشان  را بداند و كلامتا افكار او

اينک ١٩ را درک نمايد؟   تا آن  كرده  او توجه  سخنان به

٢٣ 



 ٢٦  ارميا
 

 

 را  فرستد تا زمين  خود را مي خداوند گردباد شديد غضب
 و   خشم آتش٢٠ بدكار پاک سازد؛   اشخاص از وجود اين

 را   ايشان  نخواهد شد تا زماني كه  خداوند خاموش غضب
 را بخوبي درک خواهيد   اين در آينده.  برساند  مجازاتشان به

 !كرد
ي ، ول  انبياء را نفرستادم  اين من«: فرمايد يخداوند م٢١

  گويند؛ هيچ ي م  سخن  من  از جانب كنند كه يادعا م
 مرا   سخنان گويند كه يمي ، ول  ندادم  ايشان بهي پيغام
 بودند   من اگر آنها از جانب٢٢. دارند ي م بيان
 را   نمايند و ايشان  اعلام  مردم  مرا به توانستند پيغام يم

  نيستمي  خداي من٢٣.  باز گردانند آلودشان گناهي ها از راه
؛   جا حاضر هستم  درهمه ، بلكه  در يكجا باشم  فقط كه
   پنهان تواند خود را از نظر من يمي  آيا كس پس٢٤

 را   و زمين  آسمان  من حضور دانيد كه يسازد؟ مگر نم
 ؟  است فرا گرفته

   به  كه دانم ي؛ م  هستم  انبياء مطلع  اين  از سخنان من«٢٥
 بر   خود را در خواب  كلام  من كنند كه ي ادعا م دروغ
 با   دروغين آوران  پيام ايني  ك تا به٢٦!  ام  كرده  نازل ايشان
اد؟  خواهند د  مرا فريب  قوم شان يساختگي حرفها

 را  كوشند قومم ي م دروغيني  خوابها  اين آنها با بيان٢٧
   همانطور كه  كنند، درست وادارند تا مرا فراموش

.  رفتند  بعل  بت  كردند و دنبال  مرا فراموش پدرانشان
ي  و خيالها دروغگو خوابي  انبيا بگذاريد اين٢٨

   نيز كلام مني  واقع  كنند و سخنگويان  را بيان خودشان
   و گندم  كاه  برسانند، چون  مردم  گوش  به مرا با امانت

   من كلام٢٩!  هستند  تشخيص از يكديگر قابلي بسادگ
 .كند ي خرد م  چكش سوزاند و مثل ي م  آتش مثل
   سخنان  كه هستمي  انبياي  بر ضد اين ، من بنابراين«٣١و٣٠

   من  كلام  را بعنوان دزدند و آن ي م يكديگر را از هم
   دروغين آوران  پيام  بضد اين من٣٢! دارند ي م اعلام
  خود، قومي و دروغهاي ساختگي  با خوابها  كه هستم
را ي افراد   هرگز چنين كشانند؛ من يمي  گمراه مرا به

از ي  نفع  هيچ هميني ؛ برا ام  و مأمور نكرده نفرستاده
 ». نخواهد رسيد  قوم  اين آنها به

 
  خداوند پيغام

 از تو  ، يا يكي از انبياء يا كاهنان وقتي يكي از افراد قوم«٣٣
؟  پيغام«:   بده جواب» ؟  خداوند چيست پيغام«: بپرسند
و ٣٤» ! خداوند شما را ترک خواهد نمود  كه  اينست پيغام

   پيغامء  درباره  يا از انبيا يا از كاهنان اگر كسي از قوم
 را  اش  خانواده كند، او و خداوند با تمسخر صحبت

   سؤال توانيد از يكديگر اين مي٣٥.  نمود  خواهم مجازات
خداوند «و يا » ؟  است  جوابي داده خداوند چه«: را بكنيد

   خداوند را به  پيغام ولي ديگر عبارت٣٦» ؟  است  گفته چه
   خود را بعنوان  هر يک از شما سخنان  نياوريد، چون زبان
   خداوند قادر متعال  كار، كلام و با اينكنيد   مي  بيان پيغام

  خداوند چه«: توانيد از نبي بپرسيد مي٣٧. دهيد را تغيير مي
ولي ٣٨» ؟  است  گفته خداوند چه«و يا » ؟  است جوابي داده
  ام  گفته  من  خداوند بكنيد، در حاليكه  از پيغام اگر صحبت

 شما را مانند  آنگاه٣٩ نياوريد،  احترامي بر زبان  را با بي آن
 شما و   به ، شما را با شهري كه  خود افكنده  از دوش*بار
  ، از حضور خود دور خواهم  بودم  داده  پدرانتان به

 عار و رسوايي جاوداني دچار  و شما را به٤٠،  انداخت
 ». نشود  فراموش  هيچگاه  نمود كه خواهم

 
 دو سبد انجير
  يهوياكين ،  بابل  نبوكدنصر، پادشاه  از آنكه پس

 با   يهودا را همراه پادشاه)  پسر يهوياقيم(
   اسارت  به  بابل  به  و آهنگران  يهودا و صنعتگران بزرگان

   داد كه  نشان  من برد، خداوند در رؤيا، دو سبد انجير به
در يک ٢.   قرار داشت  خداوند در اورشليمء  خانه در مقابل

 بود و در سبد ديگر   و تازه سبد انجيرهاي رسيده
  خداوند به٣. شد خورد  نمي اي كه انجيرهاي بد و گنديده

 »بيني؟  مي ارميا، چه«:  فرمود من
خوبند؛   ي خيل خوبي انجيرها! انجير«:   دادم جواب

 ».شود خورد ي نم بد آنقدر بدند كهي انجيرهاي ول
 ء  نمونه خوبي انجيرها«:  خداوند فرمود آنگاه٥و٤

 بر  من٦.  ام  فرستاده  بابل  به  لطف  از راه  كه ستاي اسيران
 در آنجا   بود كه  خواهم ، مراقب  انداخته  نظر لطف آنان

   سرزمين  اين  را به شود و ايشاني  خوشرفتار با ايشان
  كن  ريشه  ايشان  گذاشت  نخواهم  گرداند؛ من بازخواهم

                                                 
 .در عبري يکي هستند «بار»و  «پيغام» کلمات ٣٩ :٢٣   *

٢٤



 ارميا ٢٧
 

 

استوار ،   كرده  را حمايت  ايشان و نابود شوند بلكه
   مشتاق  داد كه خواهمي  دل  ايشان به٧.   ساخت خواهم
   خواهند شد و من  من  باشد؛ آنها قوم  من شناخت

 بازخواهند   نزد من  دل  با تمام ، چون ايشاني خدا
 . گشت

 يهودا،   صدقيا، پادشاهء بد، نمونهي انجيرهاي ول«٨
  در اين   كه  است  اورشليم  مردمء  او و بقيه اطرافيان
 با  من. اند و يا در مصر ساكنند ماندهي  باق سرزمين
ي  با انجيرها  كرد كه را خواهمي  كار  همان ايشان
   تمام  را مورد نفرت ايشان٩. كنند ي م مصرفي  بء گنديده
 را   ايشان كهي  داد و در هر جاي  دنيا قرار خواهم مردم
  واقع   و نفرين ، مورد تمسخر، سرزنش  كنم آواره

ي و بيماري  و قحط  را گرفتار جنگ همه١٠. خواهند شد
 و   ايشان  را به  آن  كه  اسرائيل  نمود تا از سرزمين خواهم

 ».، محو و نابود شوند  دادم  پدرانشان به
 

   اسارت هفتاد سال
، )يوشيا پسر (  يهوياقيم  سلطنت  چهارم در سال
 يهودا، از  دم مر  يهودا، پيغامي براي تمام پادشاه

 نبوكدنصر،   بود كه  سال در اين.  شد  نازل  خدا بر من جانب
 . رسيد  سلطنت ، به  بابل پادشاه

از «:   گفتم  چنين اورشليمي  يهودا و اهال  مردم  تمام به٣و٢
 يهودا،  ، پادشاه) پسر آمون( يوشيا   سلطنت  سيزدهم سال

 خداوند بر  لامگذرد، ك ي م  سال  و سه  بيست  كه تابحال
  آنها را بهي  وفادار  نيز با كمال ؛ من  است  شده  نازل من

خداوند ٤. ايد  نداده شما گوشي ، ول ام  كرده شما اعلام
شما ي ، ول  است خود را نزد شما فرستادهي  انبيا همواره
  آنها به٥.  بدهيد ايد گوش ايد و نخواسته نكردهي توجه
  آورتان شرمي بد و از كارهاي اه  از راه گفتند كه يشما م
  كهي  سرزمين  دهد در اين خداوند اجازه  بكشيد تا دست

ي ، زندگ  است  داده  اجدادتان  شما و به  به هميشهي برا
ي پرست  بت  بدنبال خواستند كه يآنها از شما م٦. كنيد

ور   خداوند را شعله  كارها، خشم نرويد و با اين
  شما گوشي ول٧؛  كند ازاتنسازيد، مبادا شما را مج

   آتش  داديد و به  ادامه آورتان شرمي  كارها نداديد و به
 . نمايد  زديد تا بر شما بلا نازل  خداوند دامن خشم

   از من چون«: فرمايد  مي ، خداوند قادر متعال حال«٩و٨
 رهبري   را به  شمال  اقوام  نيز تمام  ننموديد، من اطاعت

،  ام  كار برگزيده  او را براي اين ، كه  بابل نبوكدنصر، پادشاه
 و نيز   و بر ساكنانش  سرزمين  آورد تا بر اين گرد خواهم

 بياورند و شما را بكلي نابود   مجاور شما هجوم بر اقوام
! نما و رسوا شويد  انگشت  براي هميشه كنند، طوري كه

هاي عروسي را از شما دور  خوشي و شادي و جشن١٠
 گندمي در آسيابها باقي خواهد ماند و  ؛ نه ساخت  خواهم

  سراسر اين١١!   خانه  چراغ  كردن  روغني براي روشن نه
 خواهد شد؛ و شما و  اي متروک تبديل  ويرانه ، به سرزمين

 را   بابل ، پادشاه  هفتاد سال  مجاور شما، براي مدت اقوام
 . خواهيد كرد بندگي و خدمت

 او را   و قوم  بابل ، پادشاه  هفتاد سال  اين  از پايان پس«١٢
   نمود و سرزمين  خواهم  مجازات بخاطر گناهانشان

و ١٣ * ، كرد  خواهم تبديلي ابدي ا  ويرانه  را به ايشان
   بودم  گفته  ارميا بر ضد اقوام  توسط را كهي  بلاهاي تمام

 در  كهي  بلاهاي  تمامي، آورد؛ بل ها خواهم يبر سر بابل
   قوم  ايشان همانطور كه١٤.   است  شده  نوشته  كتاب ناي

 نيز   بزرگ  و پادشاهان  مختلف مرا اسير كردند، اقوام
 كارها و   مطابق  خواهند برد، و من  اسارت آنها را به
 ». كرد  خواهم ، مجازاتشان رفتارشان

 
   و ملل  اقوام مكافات

   جام اين«: مود فر  من  به اسرائيلي  خداوند، خدا آنگاه١٥
،  است   لبريز شده  من  و غضب  از خشم  را كه شراب

  فرستم ي تو را نزد آنها م كهي  قومهاي  تمام بگير و به
 در  ايشان.  شوند ، گيج  نوشيده  از آن تا همه١٦  بنوشان
 خواهند   ديوانه كنم ي آنها برپا م  عليه  من كهي اثر جنگ
 ».گرديد

   تمام  و به  را از خداوند گرفتم غضب و   خشم  جام پس١٧
  به١٨.   خداوند مرا نزد آنها فرستاد، نوشانيدم اقوامي كه
 از   و بزرگانشان  و پادشاهان  و شهرهاي يهودا رفتم اورشليم

   اين  روز تابحال ، از آن  نوشيدند؛ براي همين  جام آن

                                                 
او در . اين پيشگويي به دست کورش هخامنشي تحقق يافت   *

بابل را فتح کرد و بلشصر آخرين پادشاه . م.ق٥٣٩سال 
 .در همين واقعه کشته شد, بابل
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  به٢٠و١٩.  هستند ، مورد تمسخر، منفور و ملعون شهرها ويران
 او و   و قوم  او، بزرگان  مصر و درباريان پادشاه.  مصر رفتم
   سرزمين پادشاهان.  نوشيدند  جام  مصر از آن  مقيم بيگانگان
 نوشيدند،   از آن  هم  شهرهاي فلسطين  و پادشاهان عوص

شهر  ء  مانده و باقي ، عقرون ، غزه يعني شهرهاي اشقلون
.   رفتم  هم  و عمون ، موآب دوم قومهاي ا  سراغ به٢١. اشدود

هاي   سرزمين ، و پادشاهان  صور و صيدون  پادشاهان تمام٢٢
هاي   گوشه ، تيما، بوز و كساني كه ددان٢٣،  درياي مديترانه

  ، قبايل  عرب  پادشاهان تمام٢٤تراشند،  موي خود را مي
  تمام٢٦ و ماد،   زمري، عيلام پادشاهان٢٥ بيابانها،  چادرنشين
ممالک  ء  و همه هاي دور و نزديک شمال  سرزمين پادشاهان

   نوشيدند و سرانجام  جام  ازديگري ازآن  يكي پس جهان
 . الهي نوشيد  غضب  جام  از آن  هم  بابل خود پادشاه

   جام از اين: " بگو  ايشان به«:  خداوند فرمود سپس٢٧
   زمين  شويد و قي كنيد، به  بنوشيد تا مست  من غضب

   و جنگ  مصيبت بيفتيد و ديگر برنخيزيد، زيرا شما را به
 را بگيرند و  و اگر نخواهند جام٢٨."  نمود گرفتار خواهم

   كار خواهم  اين شما را مجبور به: " بگو  ايشان بنوشند، به
  ؛ پس ام  كرده  خود شروع  را از قوم  مجازات من٢٩! كرد

  هيد ماند؟ يقين خوا مجازات كنيد شما بي آيا فكر مي
 روي   مردم  بر تمام من.  خواهيد شد  مجازات بدانيد كه

 »." فرستاد  خواهم ، بلاي شمشير و جنگ زمين
   بگو كه  ايشان  و به  آنها پيشگويي كن  عليه پس«٣٠

 و   بر قومش  خود در آسمان  مقدس خداوند از جايگاه
فرياد   مانند او آورد؛ بانگ  برمي  بانگ  جهان  ساكنان تمام

فرياد ٣١. كنند  مي  انگور را زير پا له  كه انگورچيناني است
 او  رسد، چون  دنيا مي  نقاط  دورترين داوري خداوند به

او هر . كند  دعوي مي  اقامه  قومهاي جهان  تمام عليه
   مرگ  را به  بدكاران  خواهد كرد و تمام انساني را محاكمه

 ». خواهد نمود تسليم
 مانند  بلا و مكافات«: فرمايد ي م اوند قادر متعالخد٣٢

  درهمي  از ديگر پسي ، قومها را يك عظيمي گردباد
. رسيد خواهد  زميني  كرانهاء  همه خواهد كوبيد و به

،   است  خداوند كشته  كساني كهء  روز جنازه در آن٣٣
آنها ي براي ؛ كس  را پر خواهد ساخت سراسر زمين

ي آور  را نيز جمع هايشان كرد؛ جنازهنخواهد ي عزادار
  زميني  بر رو  مانند فضله  نخواهند نمود بلكه و دفن

 ».خواهد ماندي باق
 كنيد و فرياد   قومها، گريه  و اي شبانان اي رهبران٣٤

 آوارگي و   زمان برآوريد و در خاک بغلطيد، چون
، خواهيد   مرغوب  ظروف ؛ مثل  است  فرا رسيده هلاكتتان

 فرار و پناهگاهي نيز  راه٣٥تاد و خرد خواهيد شد؛ اف
   و وحشتزده مأيوس٣٧و٣٦.   وجود نخواهد داشت برايتان

هاي شما را   خداوند چراگاه فرياد برخواهيد آورد، چون
   بود، ويران  در آرامش  شما را كه  و مملكت  كرده خراب
، همانند شيري  خداوند شما را ترک كرده٣٨.   است نموده

 شديد او،  گويد؛ در اثر خشم يمک  خود را ترء  لانه كه
   شده يكسانک  و با خا  در جنگها، ويران سرزمينتان

 . است
 

  ارميا محاكمه
 )پسر يوشيا (  يهوياقيم  سلطنت در اوايل

 خداوند بر   از طرف  پيغام  يهودا، اين پادشاه
 : شد  نازل من

   مرا بدون  سخنان و  خداوند بايستء  خانه در حياط«٢
   مختلف  از نقاط كهي  كسان  تمام  به  و كاست كم

شايد ٣.  نما اند، اعلان  آمده عبادتي  يهودا برا سرزمين
 نيز  بد خود بازگردند و مني ها  بدهند و از راه گوش
  ايشاني  برا  بدشان  اعمال  بسبب كهي  مجازاتهاي از تمام

 . يمنماي پوش ، چشم ام در نظر گرفته
  من« :ي نماي  اعلام  ايشان  بايد به كهي  سخنان اينست«٥و٤

ي ، ول ام  نزد شما فرستاده  انبيا را همواره خدمتگزارانم
   اگر به حال. ايد  نداده  آنها گوش  سخنان شما به
 شما   به را كهي  دهيد و دستورات خود ادامهي نااطاعت
 ننماييد،  ء توجه انبيا  سخنان ، اجرا نكنيد و به ام داده

 از   را در شهر شيلوه  عبادتء  خيمه  همانطور كه آنگاه٦
 برد و   خواهم  را نيز از بين  عبادتء  خانه ، اين  بردم بين

 خواهد   واقع جهاني  قومها  تمام  مورد نفرين اورشليم
 ».شد

   رساندم  مردم  گوش  خود را به  پيغام  من كهي هنگام٨و٧
 بود بازگو   فرموده  من  خداوند به كه را  و هر آنچه

   بر سر من  و مردم دروغيني  و انبيا ، كاهنان كردم
   چه به٩! ي شو تو بايد كشته«: ريختند و فرياد برآوردند

 ء  را مانند خيمه  عبادتگاه  خداوند اين كهي گوي يمي حق
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 و   را ويران  خواهد كرد و اورشليم  خراب  شيلوه عبادت
 از هر   مردم  هنگام در اين» ؟ اهد ساختخوک مترو
 . بودند  شده  جمع  دور من طرف

   باخبر شدند، خود را به  يهودا از جريان وقتي بزرگان١٠
 خداوند رساندند و بر ء  خانه  سلطنتي به  از كاخ شتاب
 جديد ء  دروازهء  خود، در محوطه  مخصوص جايگاه

 و   كاهنان آنگاه١١.  امر رسيدگي كنند  اين نشستند تا به
   و مردم ، ادعاي خود را در حضور بزرگان انبياي دروغين

  ايد كه هاي خود شنيده شما با گوش«: ، گفتند  كرده عنوان
 و  هايي كرده  پيشگويي  شهر چه  اينء ، درباره  شخص اين

   او بايد اعدام بنابراين!   خائني است  آدم  چه ايد كه پي برده
 ».شود

 تا  خداوند مرا فرستاده«:   از خود گفتم ر دفاع د من١٢
 هر  ؛ من كنمي  شهر پيشگوي  و اين  عبادتگاه  اين عليه
ي ول١٣.   است  خداوند بوده  از جانب ، همه ام  گفته چه

 كنيد و   خود را اصلاح و اعمالي  زندگ اگر شما روش
ي  نماييد، او نيز مجازات خود را اطاعتي خداوند، خدا

. ، اجرا نخواهد كرد  است شما در نظر گرفتهي  برا را كه
   صلاح ؛ هرطور كه ، در اختيار شما هستم و اما من١٤
  اگر مرا بكشيد، يقيني ول١٥.  رفتار كنيد دانيد، با من يم

  ايد و خون  رسانده  قتل را بهي گناه ي ب  شخص بدانيد كه
خواهد   آني  اهال  شهر و تمام  شما و اين  گردن  به من

   تا اين نزد شما فرستاده خداوند مراي  درست بود، زيرا به
 ».  نمايم  شما اعلام  را به پيغام

  دروغيني  و انبيا  كاهنان  به  قوم  و بزرگان  مردم پس١٦
   كرد، چون  مرگ  به  محكوم توان ي مرد را نم اين«: گفتند

 ».  است  گفته ما، با ما سخني  خداوند، خدا  نام به
   برخاستند و به  قوم  سفيدان  چند نفر از ريش آنگاه١٧

 : گفتند مردم
 نيز ميكاي مورشتي  در گذشته!   خوبي است  تصميم اين«١٨

   اورشليم  يهودا، پيشگويي كرد كه  حزقيا، پادشاه در زمان
شود، زير و رو و با خاک   مي  زده  شخم اي كه مانند مزرعه

،  خدا برپاست ء  خانه محلي كه خواهد گرديد و در  يكسان
   و قوم آيا حزقياي پادشاه١٩!  وجود خواهد آمد جنگلي به

   كلام  به  بلكه  كشتند؟ نه  سخنان او، نبي خدا را براي اين
   نمودند و به  اطاعت  گذاشتند و از آن خداوند احترام
   كند؛ خداوند هم  رحم  ايشان  به  كردند كه خداوند التماس

پوشي   بود، چشم  در نظر گرفته  براي ايشان ازاتي كهاز مج
،   خدا بكشيم  پيغام  اگر ما ارميا را بخاطر اعلام حال. كرد

 »! خواهد كرد قطعاً خدا بلاي عظيمي بر ما نازل
 خداوند   مانند ارميا، كلام  زمان  در آن نبي ديگري كه(٢٠

، اوريا كرد  مي  يهودا اعلام  و سرزمين  اورشليم را عليه
   او به وقتي سخنان٢١.  بود  يعاريمء  قريه اهل) پسر شمعيا(

 رسيد،   و بزرگان ، و سرداران  پادشاه  يهوياقيم گوش
   فرستاد تا او را بكشند؛ ولي اوريا خبردار شد و به پادشاه

) پسر عكبور (  نيز الناتان  پادشاه يهوياقيم٢٢.  مصر گريخت
ر فرستاد تا اوريا را دستگير  مص را با چند نفر ديگر به

 باز   پادشاه  يهوياقيم  پيش آنها او را گرفته٢٣. كنند
 دستور داد او را با شمشير بكشند و  يهوياقيم. گرداندند

 .) عمومي بيندازند  را در قبرستان اش جنازه
كرد و ي  پشتيبان از من * ) پسر شافان ( اخيقامي ول٢٤

 بسپارند تا   مردم دست   مرا به  قوم  بزرگان نگذاشت
 .  شوم كشته

 
 ها شود ي بابل يهودا بايد تسليم

 )پسر يوشيا(  ** صدقيا در آغاز سلطنت
ي  دستور خداوند يوغ  يهودا، به پادشاه

، مانند   بستم  گردنم بهي چرمي  را با بندها  و آن ساختم
 .بندند ي گاو م  گردن  به  شخم  هنگام كهي يوغ

،   ادوم  سفيران  او را به  پيغام  فرمود كه خداوند سپس٤و٣
   به  اورشليم  به  كه ، صور و صيدون ، عمون موآب

   تا آن  نمايم  بودند، اعلان  آمده پادشاهي حضور صدقيا
   ايشان  به پس. خود برسانندک  ممال  پادشاهان را به
   چنين اسرائيلي ، خدا  خداوند قادر متعال  كه گفتم

 :فرمايد يم
 ء  انسانها و همه  خود، دنيا و تمام  عظيم  با قدرت من«٥

   كه ، و آنها را در اختيار هركس ام  را آفريده حيوانات
ي  سرزمينها  تمام  من بنابراين٦.  دهم ي قرار م  باشم مايل

  ، خواهم  بابل  خود نبوكدنصر، پادشاه  بنده شما را به
   او خواهم عرا نيز مطيي  وحش حيواناتي بخشيد و حت

                                                 
 .)١٢: ٢٢پادشاهان ٢(منشي دربار بود , اين شخص    *

 آورده بجاي صدقيا در اين آيه نام يهوياقيم, ها در برخي نسخه  **
 .شده است
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  اش  و نوه  قومها، خدمتگزار او و پسرش تمام٧.  ساخت
   او هم  مملكت  شكست  نوبت كهي خواهند بود تا زمان

،   بزرگ  و پادشاهان مختلفي  قومها برسد؛ آنگاه
 خود  ء را بنده  آن ، مردم  كرده  را تصرف  بابل سرزمين

   نخواهد تسليم را كهي هر قوم٨.  خواهند ساخت
،  او برود، با جنگي  بندگ نبوكدنصر شود و زير يوغ

 . او شود  كرد تا مغلوب  خواهم و وبا مجازاتي قحط
 را با   آينده كهي  و كسان دروغيني  انبيا  سخنان به«٩

ي  و جادوگر  و رؤيا و احضار ارواح و خوابي فالگير
  گويند كه ي ندهيد؛ آنها م كنند گوشي مي پيشگوي
. گويند ي م  دروغ همهي ول١٠؛  نشويد  بابل اه پادش تسليم

   پادشاه  بدهيد و تسليم  گوش  سخنانشان اگر شما به
   بيرون تان  خود، شما را از سرزمين  نشويد، من بابل

   پراكنده دور دستي ها  كرد و در سرزمين خواهم
  كهي  هر قوم اما به١١.  تا نابود شويد  ساخت خواهم
 داد در   خواهم  شود، اجازه  بابل ادشاه پ  و مطيع تسليم

 ». بپردازد  و زرع  كشت  خود بماند و به سرزمين
 يهودا نيز  صدقيا، پادشاهي ها را برا ي پيشگوي  اين تمام١٢

  و قومت  خودتي خواه ياگر م«:   و گفتم تكرار كردم
چرا ١٣.  او شويد  و قوم  بابل  پادشاه  بمانيد، تسليم زنده

 بروند؟ چرا  از بيني  همگ كهي بكني كاري راصرار دا
  كهي  شويد، با بلاهاي و وبا كشتهي  و قحط بايد با جنگ

 نشود،   بابل  پادشاه  تسليم كهي خداوند بر هر قوم
 ندهيد؛ آنها   گوش دروغيني  انبيا به١٤؟ خواهد فرستاد

  تواند شما را شكست ي نم  بابل  پادشاه گويند كه يم
 را   ايشان  من چون١٥گويند،  ي م روغدي بدهد، ول
آورند؛  ي م دروغيني  پيامها  من  اسم  و آنها به ام نفرستاده

   شما را از ايني،نمايي  را پيرو  ايشان  اگر سخنان پس
   برد، هم  خواهم  كرد و از بين  خواهم  بيرون سرزمين
 ». را دروغينتي  انبيا تو و هم

 خداوند   كه ، گفتم  كرده ا خطاب ر  و مردم  كاهنان آنگاه١٦
 نكنيد؛   توجه  انبياي دروغين  سخنان به«: فرمايد  مي چنين

   بابل  خداوند بهء  از خانه  طلا كه  ظروف گويند كه آنها مي
.   است  دروغ  خواهد شد؛ اين ، بزودي باز آورده  شده برده

  نده شويد و ز  بابل  پادشاه تسليم.  ندهيد  آنها گوش به١٧
.  خواهد شد  شهر با خاک يكسان  اين بمانيد، وگر نه

 هستند و پيامهاي خود را از  اگر آنها واقعاً انبياي من١٨

 طلايي   تقاضا كنند تا ظروف كنند، از من  مي  دريافت من
 يهودا و ديگر   پادشاه  خداوند و در كاخء  هنوز در خانه كه

!  نشوند  برده ل باب ، به  باقي مانده كاخهاي اورشليم
  ، بزرگان  بابل  نبوكدنصر، پادشاه  زماني كه چون٢١و٢٠و١٩

، ) پسر يهوياقيم (  يهوياكين  همراه  و يهودا را به اورشليم
 برد، بعضي چيزهاي   اسارت  به  بابل  يهودا، به پادشاه
 مانند ستونهاي مفرغي جلو   را باقي گذاشت باارزش
 خدا، ء  خانه  حياط زرگ خدا، حوضهاي مفرغي بء خانه
   به  گرانبها مربوط  و اثاثيه  اسباب هاي فلزي و تمام پايه

  تمام٢٢   بدانيد كه ولي يقين. ها و عيدهاي مذهبي جشن
 خواهند شد و در آنجا خواهند ماند   برده  بابل  به اينها هم

   زمان در آن.   بيندازم  نظر لطف  بر قومم  من تا روزي كه
 ». آورد  باز خواهم  از بابلاينها را

 
  ينبي ارميا و حننيا

  صدقيا، سلطنتي ، در ابتدا  سال در همان
،   چهارم  از سال  پنجم  يهودا، در ماه پادشاه

  ، اهل)پسر عزور( حننيا   نام  به دروغيني نبک ي
 و   كاهنان  خداوند ايستاد و در مقابلء ، در خانه جبعون
 : رد و گفت ك  من ، رو به مردم

   يوغ من«: فرمايد  مي ، خداي اسرائيل خداوند قادر متعال«٢
بعد از دو ٣.  دارم  شما بر مي  را از گردن  بابل بندگي پادشاه

   خداوند را كه  و اشياء گرانبهاي خانه  ظروف ، تمام سال
پسر  ( يهوياكين٤.  آورد  خواهم ، پس  برده  بابل نبوكدنصر به

   به  بابل  به  كساني كه  يهودا را نيز با تمام شاهپاد)  يهوياقيم
 يوغي  بلي، من.  گرداند  اينجا باز خواهم اند، به  رفته اسارت
 ».  داشت ، بر خواهم  شما گذارده  برگردن  بابل  پادشاه را كه

 خدا ء  درخانه كهي  و مردم  در حضور كاهنان  من آنگاه٥
خدا كند !  آمين«٦:   حننيا گفتم  بودند، به  شده جمع

   هر چه اميدوارم! شوندي  عمل تو همهي هاي پيشگوي
  ايني ها  را بكند و گنجينه  خداوند هماني،گفت

 اسيرند، باز   در بابل  ما كه  عزيزان  را با تمام عبادتگاه
   سخنان  به  مردم  اين  در حضور تمام حالي ول٧. آورد
 و تو   از من پيش   كه گذشتهي انبيا٨!   بده  گوش من
كردند  يمي ديگر پيشگويي اند، اكثراً برضد قومها بوده

. دادند ي خبر م  بلا و مرضي، و قحط  از جنگ و هميشه
ي  پيشگوي  و آرامش  صلح ء درباره كهي ا ي نب اما آن٩
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 ارميا ٣١
 

 

   خداوند سخن  از جانب شود كه ي م ثابتي كند، زمان يم
 ». برسد م انجا  به اش ي پيشگوي  كه  است گفته

   من  برگردن را كهي ، يوغ دروغيني  حننيا، نب آنگاه١٠
  كهي  جمعيت  به سپس١١.   را شكست  و آن بود، برداشت

 دو   كه  است  داده خداوند قول«:  در آنجا بودند، گفت
   همين  را به  بابل  نبوكدنصر، پادشاه  ديگر يوغ سال
 را  كند و ايشان را بش  قومها بردارد و آن  از گردن شكل

   از آنجا بيرون  او، من  سخنان با شنيدن» .آزاد سازد
 . رفتم

 : فرمود  من خداوند بهي  از مدت پس١٢
تو « :فرمايد ي م  خداوند چنين  حننيا بگو كه برو به«١٣

 را  آني  جا  آهنين يوغي  ولي، را شكست  چوبين يوغ
  ا، يوغ قومه  اين  تمام  بر گردن من١٤.  خواهد گرفت

ي  را بندگ  بابل  تا نبوكدنصر، پادشاه ام  گذاشته آهنين
 او  را مطيعي  وحش  حيوانات تمامي حت. نمايند
 »! ام ساخته

خداوند تو را !   كن حننيا، گوش«:   حننيا گفتم  به آنگاه١٥
  خواهي مردم تو مي.   است  نگفته  و با تو سخن نفرستاده

از ١٦.  تو اميد ببندند دروغينهاي   وعده  به را واداري كه
   امسال  تو خواهي مرد؛ همين  كه  خداوند فرموده اينجهت
 خداوند   را عليه  مردم  خواهد رسيد، چون  پايان  به عمرت

 »!اي شورانيده
 . بعد، حننيا مرد دو ماه١٧
 

  ي تبعيد  يهوديان  ارميا بهء نامه
   به  و مادرش  پادشاه  يهوياكين  از آنكه پس

 و   يهودا و اورشليم ، بزرگان  درباريان همراه
   به  بابل  نبوكدنصر به  بدست وران  و پيشه صنعتگران
 يهود و   براي سران اي از اورشليم  شدند، نامه  برده اسارت
   را بوسيله و آن٣،   تبعيدي نوشتم  قوم ، انبياء و تمام كاهنان
   بابل به) لقياپسر ح(و جمريا )  پسر شافان ( العاسه

   بودند كه  صدقياي پادشاه  دو نفر سفيران اين.  فرستادم
   نامه متن.  بروند  بابل  حضور نبوكدنصر به قرار بود به

 : بود چنين
   شما كهء  همه ، به اسرائيلي ، خدا خداوند قادر متعال٤
ايد،   تبعيد شده  بابل  به  او از اورشليم  خواست به
كنيد؛ ي ها بسازيد و در آنها زندگ انهخ«٥: فرمايد يم

ي  سالها  بخوريد، چون اش  بكاريد و از ميوه درختان
   كنيد و صاحب ازدواج٦. در آنجا خواهيد بودي زياد

 كنند و   ازدواج  هم فرزند شويد؛ بگذاريد فرزندانتان
!  شود  افزوده دار شوند، تا در آنجا تعدادتان بچه

 نزد  آني  باشيد و برا  بابل  و پيشرفت  آسايش خواهان٧
  من٨!   شماست  آنجا، آسايش  آرامش  دعا كنيد، چون من
 نگذاريد   كه گويم ي م  هستم اسرائيلي  خداوند، خدا كه
 شما هستند شما   در ميان كهي  و فالگيران دروغيني انبيا

آنها ي ها ي خوابها و رؤياها و پيشگوي  دهند؛ به را فريب
ي  پيشگوي  دروغ  به  من  نام نها بهآ٩.  ندهيد گوش

ي اما وقت١٠.  ام نفرستاده  آنها را  من كهي كنند، درحال يم
   قول  شود، همانطور كه  تمام  در بابل  اسارت هفتاد سال

   و شما را به  انداخت  خواهم ، بر شما نظر لطف ام داده
،   منء  و اراده خواست١١.  گرداند  باز خواهم وطنتان
  بجز مني ، و كس تان ي بدبخت  و نه شماستي تمندسعاد
  ء شما اميد و آينده  به خواهم ي م من.   نيست  آگاه از آن
، مرا خواهيد خواند و نزد   زمان در آن١٢.  ببخشمي خوب
   خواهم شما پاسخي  دعا  به  دعا خواهيد كرد و من من
.  افت وجود مرا بطلبيد مرا خواهيد ي و اگر با تمام١٣؛ داد
 شما   اسارت  به  و من  يقيناً مرا خواهيد يافتي،بل١٤

 شما  كهي هاي  بخشيد و شما را از سرزمين  خواهم پايان
   خودتان  سرزمين ، به  كرده  جمع ام  آنجا تبعيد كرده را به

 . آورد بازخواهم
   خود راه  را در ميان  انبياي دروغين  چون ولي حال«١٥

،   است  خداوند آنها را فرستاده هد كگويي ايد و مي داده
 و بر   داود است  از خاندان  نيز بر پادشاهي كه من١٨و١٧و١٦

  اند، يعني بر بستگان  باقي مانده  در اورشليم كساني كه
 و قحطي و وبا  اند، جنگ  تبعيد نشده  بابل  به شما كه
اي   را مانند انجيرهاي گنديده ايشان.  فرستاد خواهم
 نيستند و بايد دور   خوردن  قابل  كه ساخت  خواهم
   خواهم  سرگردان آنها را در سراسر جهان!  شوند ريخته

  ، مورد نفرين  سازم شان  پراكنده كرد؛ در هر سرزميني كه
   وحشتء  خواهند شد و مايه  واقع  و ملامت و مسخره

 فرا   گوش  من  سخنان  نخواستند به چون١٩خواهند بود، 
   صحبت  انبياي خود با ايشانء  بارها بوسيله ا اينكهدهند، ب
 ». كردم
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   خداوند گوش  كلام  اسيريد، به  در بابل همگي شما كه٢٠
  اخاب ء  درباره ، خداي اسرائيل خداوند قادر متعال٢١. دهيد

 او،   نام  به كه) پسر معسيا(و صدقيا ) پسر قولايا(
 آنها را   كه ست ا كنند، فرموده  مي هاي دروغ پيشگويي
   همه  چشمان  نبوكدنصر خواهد سپرد تا در مقابل بدست
  المثل  ضرب  آنها براي همه  شوم سرنوشت٢٢.  شوند كشته

   بخواهد كسي را نفرين  هر كه خواهد شد، بطوري كه
 صدقيا و   سرنوشت خداوند تو را به«:  كند، خواهد گفت

» ! سوزانيد زنده  را زنده آنها  بابل  پادشاه  دچار كند كه اخاب
   قبيحي مرتكب  خدا گناهان  قوم  افراد در ميان  اين چون٢٣

  اند و از طرف  خود زنا كرده همسايگان  اند؛ با زنان شده
 ء  همهخداوند بر. اند  آورده  پيام  براي مردم  دروغ خداوند به

 .  است آنها ناظر و آگاهي كارها
 

  شمعياء نامه
 ء ، درباره اسرائيلي ، خدا ادر متعالخداوند ق٢٥و٢٤

ي ا  نامه  شخص اين.  داد  من بهي پيامي نحلامي شمعيا
پسر  ( كاهني  و صفنيا ، كاهنان  اورشليم  مردم  به خطاب
:  بود  گفته  صفنيا چنين  به  در آن  بود كه نوشته) معسيا

   تا در خانه  كرده  تعيين يهوياداعي خداوند تو را بجا«٢٦
   كه  است  تو اين و وظيفهي  باش  كاهن  در اورشليمخدا

و در ي ، بگير خداستي  ادعا كند نب را كهي ا هر ديوانه
ي عناتوتي  چرا با ارميا پس٢٧. ي دار  و زنجير نگه كنده
 خدا  كند از طرف ي ادعا م كهي ا  نكرده  عمل چنين
   نامه  در بابليم ما كهي  برا چون٢٨؟ گويد ي م سخن
   سالها در اينجا اسير خواهيم  كه  است  و گفته تهنوش

 تا  ها بسازيم  خانه  كه  است  كرده ماند، و ما را تشويق
   ميوه  و درختان كنيمي  مدتها در آنجا زندگ بتوانيم
 »!  بخوريم اش  از ميوه  در آينده  تا بتوانيم بكاريم

  آنگاه٣٠.  خواند  آورد و برايم  من  را پيش صفنيا نامه٢٩
هاي   تبعيدي اي براي تمام نامه٣١   فرمود كه  من خداوند به

 :  بنويسم  چنين  و در آن  بفرستم بابل
او «: فرمايد  مي شمعياي نحلامي چنين ء خداوند درباره
  كند و شما را فريب  پيشگويي مي  دروغ براي شما به

   را باور كنيد، درحاليكه  دروغهايش خواهد كه دهد و مي مي
 را   نيز او و فرزندانش  من پس٣٢.  ام  او را نفرستاده من

  او در ميان ء  از خانواده  كرد و هيچكس  خواهم مجازات

   در حق  و احساني را كه  لطف او آن. شما باقي نخواهد ماند
   شما را برضد من  نمود، نخواهد ديد، چون  خواهم قومم

 ».  است برانگيخته


